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پیامی از مھربابا

  من نیامده ام تا ھیچ فرقه، جامعه یا سازمانی را بنا کنم،"

  . نه حتی مذھبی جدید را 

   در کثرتوحدت پنھان مذھبی که خواھم بخشید دانش 

  .را آموزش می دھد

  کتابی که من مردم را وادار به خواندنش می کنم،  

  . است، که کلید اسرار زندگی را در خود دارد کتاب قلب

  . من مخلوطی خوشایند ازاین دو را خواھم ساخت

  من تمام مذاھب و فرقه ھا را دوباره زنده می سازم 

  ."آورمو آن ھا را مانند دانه ھای تسبیح به ھم می 

مھربابا

خدا سخن می گوید: کتاب

 

 سکوتی منحصر به فرد

  .من خیلی دور نیست) علامت تجلی عمومی(شکستن سکوت " 

  من آن بزرگترین گنجینه را 

  .که امکان دریافتش برای انسان است می آورم

  گنجینه ای که تمامی گنج ھای دیگر را شامل می شود، 

  که برای ھمیشه باقی می ماند؛ 

  که وقتی با دیگران تقسیمش می کنید،} گنجینه ای{

  .بیشتر می شود 

  !"برای دریافت آن آماده باشید 

مھربابا



 --------------------------------------------------------------------------  

  مقدمه مترجم
  . این دومین کتابی است که در مھرآباد از مھربابای عزیزمان ترجمه می کنم

نثر بابا، نثر خاص خودش است که توسط حروف الفبای او بصورت متن خواندنی در آمده است 

با . و اعتراف می کنم که فھم آن به زبان اصلی برای اینجانب قدری ثقیل و دشوار بوده است

سپاس از خودبابا و فرھنگنامه ی کامپیوتری که دارم توانستم این متن را با رضایت نسبی 

  .ن ببرمخودم به پایا

برای روشن تر شدن و روان خوانده شدن متن فارسی، جدا از ویرگول گذاری ھای اضافی، 

تعدادی از لغات متن اصلی در کنار معادل فارسی آورده شده تا کسانی که با انگلیسی 

از خوانندگان محترم خواھشمندم اگر معادل ھای . آشنایی دارند استفاده ی بیشتری بکنند

  .ت فوق سراغ دارند، حتماٌ به اطلاع اینجانب برسانندبھتری برای لغا

. که در متن اصلی آمده است به ھمین صورت در ترجمه آمده است) پرانتز(علامت ھای 

آمده از مترجم است و برای روان تر خوانده شدن متن اصلی به } ...{ھرچه در داخل علامت 

ماره ی صفحات کتاب مرجع آورده در متن اصلی، در پایان ھرفصل ش. ترجمه اضافه شده است

بجز در چند مورد که برای رجوع (شده که در ترجمه، به دلیل مورد نیاز نبودن، نیامده است 

  .) به آن ھا اشاره شده است" توجه"بیشتر در بخش 

استفاده کرده اند، ) ھندی/فارسی/عربی(در مواردی که مھربابا از اصطلاحات عرفانی شرق 

گلیسی را آورده ام و در پرانتز نحوه نگارش پیشنھادی خود را اضافه کرده اینجانب عین متن ان

ھم خواند که دور از اشکال " فنای ظھیری"که می توان آن را  fana-e-zahiri: مثال(ام 

البته مشکل فینگلیش نویسی عبارات فارسی در متون و تاریخچه زندگی مھربابا !) (نیست

کمک مسئولان محترم آرشیو مھربابا، یک بار و برای مشکلی قدیمی است که امیدوارم با 

  .)ھمیشه مرتفع شود

مقدمه ای ) بصورت کتاب معمولی یا در دنیای اینترنت(امیدوارم ترجمه و انتشار این کتاب 

باشد برای آشنایی مردم فارسی زبان با مھربابای عزیز، که خون ایرانی در رگ ھایش داشته 

وقتی جوانان عزیز ایرانی از من می پرسند که . ته استعزیز را دوست می داش  و حافظ

، برایم مایه بسی تاسف است که چگونه ھمگی ما در طول این سال ھا از " مھربابا کیست؟"

تاکنون سه کتاب . شناخت این وجود بی نظیر که نسب ایرانی داشته است محروم مانده ایم

اینجا دیده ام، ولی گمان نمی کنم که این  مھربابا به زبان فارسی در) و در مورد(از ) ترجمه(

  .کتاب ھا بصورت آزاد و قابل دسترس برای فارسی زبان ھا در ایران موجود باشد

باشد که این اثر جدید آغازی باشد برای شناخت و آگاھی بیشتر مردم عزیز ایران از این وجود 

  .نازنین

   با سپاس از برکات وجود الھیش
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  !)باشد که خوراکی باشد لذیذ برای جان ھای طالب و تشنه( 

 -----------------------------------------------------------------------------------
دان ای استیونسي چکیده ای از مقدمه 

An extract from introduction in seventh revised edition of Discourses of Meher Baba 

(1987) edited byM/s.Eruch B. Jessawala, J. Flagg Kris and Bal Natu; written by Mr. 

Don. E. Stevens  

  . است acceptanceیکی از شگفتی ھای تماس با مھربابا پذیرش ".... 

او از مردم دعوت می کند به <می گوید،  The God Manخدامرددر کتابش  چارلز پوردوم

خودشان نگاه کنند، و نفس ھایشان را بپذیرند، نه ھمچون خوب یا بد، باھوش یا احمق، 

از ھویت گیری با } سپس{د واقعی خودشان، و موفق یا ناموفق؛ بلکه ھمچون توھمی از وجو

  >.توھمات بازایستند

تعداد اندکی کتاب تولید کرده است که فنون   تاریخ جست وجوی انسان برای روح خویش

سخنرانی ھای مھربابا ارمغانی است برای چنین . کشف روح را با جزییات بیان کرده باشند

به مریدان نزدیکش  ١٩۴٠و اوایل  ١٩٣٠در دھه در این کار، که او آن را . منبع مختصر ادبی

واگذار کرد، او روش ھایی را برای یکی کردن زندگی روزانه با پیشرفت ھای روحانی تشریح 

او ھمچنین ساختار خلقت را نشان می دھد و رابطه ی بین شاگرد و آواتار و مرشد . می کند

  ....را روشن می سازد 

  ...."ر طول راه استعشق برای خداوند نیروی ھدایتگر د

Don E. Stevens  

 
مقدمه کتاب

 
پیام ھای بی شماری ارسال کرده و در طول زندگیش  Avatar Meher Babaآواتار مھربابا 

یاران حلقه ی ( Mandaliھای نزدیکماندلیآموزش ھای خود را توسط یک تابلوی الفبا به 
  . و عشاق خود دیکته می کرده است) مرکزی

در زمان ھای مختلف، در مکان ھای مختلف، در تمام مناسبت ھا و در مورد تمام بابای عزیز، 
موضوعات؛ چه روحانی و چه مادّی، ھمیشه مطلبی در مورد مشکلات بشریت و روش زندگی 

  .انسان برای گفتن داشت
. نوشته و منتشر شده اند  تاکنون کتاب ھای بسیاری در مورد این پیام ھا و آموزش ھا

، ضبط  ١٩۴٢تا  ١٩٣٨از Meher Journal ژورنال مھرسله از چنین سخنانی در نخستین سل
را برگزید تا این  Charles B. Purdom چارلز ب پوردومخود مھربابا آقای  ١٩۴٨در . شده است

خدا "در غرب، تحت یک جلد با عنوان  ١٩۵۵سخنرانی ھا را ویرایش و خلاصه کند، تا در سال 



از آن زمان . منتشر سازد God to Man And Man to God" دابه انسان و انسان به خ
به چاپ رسیده است که آخرین آن ھا چنین نام } از روی این کنتاب{تاکنون، چندین نسخه 

  دشموک  .د. س، ویرایش Discoursesسخنرانی ھا : مھربابا: دارد
C. D. Deshmuk،   ایرج ب جساوالا ھفتمین چاپ، ویرایشEruch B.Jessawal    و

 بال ناتوو  J.Flagg Krisفلگ کریس   جی
Bal Natu)مرتل بیچ Myrtle beach ،انتشارات شھریار، کارولینای جنوبیSheriar Press ١٩٨٧ ،

  ).١٩۵۵چاپ سوم، 
به دلیل سادگی، کوتاه بودن و بھینه بودن اثر فوق، کتاب حاضر، بر آن اساس تدیوین شده 

  .....است
کتاب به کسانی تقدیم می شود که وقت کوتاھی برای مطالعه، بخصوص در امور این 

امل روحانی، دارند؛ و باابن وجود مایل اند در طریق خودشناسی و کشف حقیقت، از مرشد ک
  ....فیضی ببرند آواتار مھربابا

   .درخاتمه آرزو داریم که این کتاب کمکی باشد برای برطرف شدن تمام شک ھا در ذھن فرد
  .و شاید بتواند پاسخ تمام پرسش ھای روحانی باشد

  .در راه شناخت حقیقت واقعی، در زندگی راھنمایمان باشد   این عصر،آواتار بگذاریم مھربابا، 
   D. H. Karaniکارانی. ه. د       و        Late B. H. Karaniکارانی . ک. ب  شادروان



 
خلاصه ای از زندگی مھربابا

   
کاملاٌ به رعد سکوت او ناشنوا می شود، خداوند بعنوان بشر روی زمین  زمانی که بشریت

  .بدن می گیرد
یا ناجی این عصر مورداحترام، avatar آواتارآواتار مھربابا که توسط مردمان بسیار بعنوان 

در بیمارستان  ١٨٩۴فوریه  ٢۵عشق و پذیرش قرار داشته، از یک خانواده زرتشتی ایرانی در 
Sasoonساسون Hospital  پونادر شھرPune   ماھاراشترادر ایالت Maharashtra  در ھندوستان

  .به دنیا آمد
   

این موھبت وجود پنج مرشد کامل زمان است که ظھور . ھرگز به دلخواه خودش نمی آیدآواتار 
او را شتاب می دھد و جزییات زندگی او را ھماھنگ می سازد تا زمانی که آنان اختیار تمامی 

  .اعلان کنندآواتار را به خود خالق بسپارند و او را بعنوان  خلقت
  :این پنج مرشد کامل این ھا بودند) نام کوچک مھربابا(Merwan مھرباندر مورد 

سرور  مھربانکه با بوسه ای بر پیشانی  پونااھل    Hazrat Babajanباباجانحضرت      .١
  بی نھایت را در یک لحظه به او داد؛

آه، "جوان گفت  مھربانکه با دیدن Sai Baba of Shirdi شیردیاھل  باباسایی      .٢
  و قدرت بی نھایت را به او عطا کرد؛ O-Parvardigar"پروردگار

آدی "که با گفتن Upansi Maharaj of Sakori ساکوریاھل  اوپانسی ماھاراج     .٣
به او درود گفت و  The Ancient One" یگانه ی ازلی"به معنی Adi Shakti "شاکتی

  .دانش بی نھایت را بر او ارزانی داشت
و  Narayan Maharaj of Kedgaon کدگاوناھل  نارایان ماھاراج  .۴دو مرشد کامل دیگر 

  .ھستندTajuddin Baba of Nagpur ناگپوراھل  تاج الدین بابا   .۵
   

، در بیست و ھشت سالگی، با گروه کوچکی از مریدان خود که توسط ١٩٢٢در  مھربان
)ماندلی ھا(شخصیت الھی او جذبش شده بودند وھسته ی مرکزی مریدان نزدیک 

mandalis   را به  مھربابا  آنان نام. را تشکیل می دادند، ماموریت الھی خود را آغاز کرد
  خطاب  آواتار مھربابامھربان دادند و از آن پس 

  .می شد
   

ژانویه  ٣١تا زمان مرگش در . مھربابا شروع کرد به رعایت سکوت ١٩٢۵از دھم جولای 
در طول ھفتاد و پنج سال ماموریت آوتاری خود روی زمین، او . او کلامی به لب نراند ١٩۶٩

مستقر ساخت جایی که Ahmadnagar احمدنگرخودش را در روستایی در نزدیکی شھر 
شھرت  Meherabadمھرآباد جھانی اول یک اردوگاه نظامی بود و سپس به در طول جنگ 

  .یافت
   

مھربابا در ابتدای دوران سکوت خود از طریق یک تخته ی الفبای انگلیسی که توسط 
سپس او این . ھای نزدیکش خوانده و تفسیر می شد با دیگران ارتباط داشت ماندلی

  تخته را ھم کنار گذاشت و با علامات مخصوص خودش اشاره 
  .می کرد و سخن می گفت

   
در مھرآباد، مھربابا بیشتر کارھای انسانی خود را که شامل تاسیس مدرسه ی شبانه 

اقامتگاه، اطعام مساکین و ھمچنین کارھای  و   روزی برای پسران، بیمارستان، پرستشگاه
  .بود انجام داد) روح ھای خدامست(   the Mastsدورنی معنوی خودش با مست ھا

   
به بعد مھربابا چندین بار به دور دنیا سفر کرد و به این ترتیب، توسط مامورین  ١٩٣٠از 

او   .خود پرداخت برای ماموریت روحانی جھانی laying cables"کابل گذاری"خود، به کار 
من "در موردشان می گوید، . ھا به تمام نقاط ھندوستان سفر کرد" مست"برای یافتن 



در مورد ." اگر خدایی وجود نداشت، مست ھا ھم وجود نداشتند. مادر مست ھا ھستم
ھیچ چیزبیش تر از تعظیم کردن به "کار خودش با فقرا، نیازمندان و جذامین او چنین گفت، 

  ."تمام این اشکال برای من خوشحال کننده نیست خداوند در
   

وارد مرحله ای از ) مریدان نزدیک(، مھربابا با بیست نفر از ماندلی ھا١٩۴٩اکتبر  ١۶در 
این یک زندگی بود که چندین شرط و . خواند  New Life"زندگی جدید"زندگیش شد که آن 

، یک helplessnessو ناتوانی  hopelessnessسرشار از ناامیدی: پیمان بر آن حاکم بود
زندگی با پاکی مطلق، وانھادن تمام دروغ ھا، گدایی خوراک روزانه و اتکای کامل به 

در آن دوره بابا چنین مقرر داشت که نباید به او بعنوان مرشدان نگاه کنند، بلکه . خداوند
ن صد روزه در این زندگی جدید به یک دورا. بعنوان یک ھمنشین و ھمراه، یک برادر بزرگتر

 manonash  "مانوناش"منتھی شد و سپس به یک دوران چھار ماھه که    seclusionخلوت
وضعیتی که در آن کثرت می رود و وحدت . خوانده شده منتھی شد) نابودی کامل ذھن(

ذھن که منبع . می آید، جھل می رود و شناخت می آید؛ قیدھا می روند و آزادی می آید
زیرا وقتی ذھن دیگر نباشد، جھلی ھم نخواھد : ه ازبین می رودجھل است برای ھمیش

  .بود
   

مھربابا گفته . مھربابا دو سانحه ی عمده اتوموبیل داشت ١٩۵۶و  ١٩۵٢در سال ھای 
  می آید او رنج ھای بشریت آن زمان را آواتار است که ھرگاه 

دیدارھای عمومی باز با این حال، این دو سانحه مھربابا را از دادن . به خودش می گیرد
  .نداشت

   
 Meherazadمھرآزادھای زن و مرد خود در  ماندلیدر سال ھای آخر زندگی، مھربابا با 

که (آرامگاھش . در اینجا زندگی کرد ١٩۶٩او تا زمان فروانداختن بدنش در . زندگی کرد
  در روی ) خوانده می شودsamadhi  سامادی

قرار دارد که خودش آن را در زمان زندگیش برای مقبره تپه ی مھرآباد است و در بقعه ای 
  .اش تعیین کرد و ساخت

   

  
  )  اوتار مھرباباسمادی (

ژانویه، زایرین  ٣١که مصادف است با  amarthiti )آمارتیتی(ھمه ساله در سالروز مرگش 
  .بسیاری از تمام دنیا برای ادای احترام و بیان عشق خود به مرشدشان به اینجا می آیند

   
کسی که آموزش ھایش را : برای آنان، آواتارمھربابا مھربان ترین پدر بوده و ھنوز ھست 
  . برای آیندگان در قالب نوشتجات مختلف برجای نھاده است

   
   Discoursesچکیده، گزیده ای است از کتابی به نام سخنرانی ھا این
  

Dara M. Katrak کاتراک. دارا م  



 
ھفت واقعیت.١

   
  .و تسلیم   ھستی، عشق، ایثار، وارستگی، شناخت، کنترل

   
  من اھمیتی به فرقه، طرز فکر و طبقه؛ یا به انجام آداب و تشریفات مذھبی 

  :ھفت واقعیت اھمیت می دھمنمی دھم بلکه به درک این 
   

ھر the Selfکسی که خود ھستی : تنھا ھستی واقعی از آن یگانه یزدان است     .١
  .موجود محدود است

است که اشتیاق شدیدی را ) خداوند(تنھا عشق واقعی، عشق به این بی نھایت      .٢
  .برمی انگیزد) خداوند(برای دیدن، شناختن و یکی شدن با حقیقت 

بدن، ذھن، (تنھا ایثار واقعی آن است که در آن، در تعقیب این عشق، ھمه چیز      .٣
  .فدا گردد) مقام، رفاه، و حتی خود زندگی

تنھا وارستگی واقعی آن است که حتی در میانه ی وظایف دنیایی، تمامی افکار و      .۴
  .خواسته ھای خودخواھانه ترک گفته شوند

ین است که خداوند ساکن دورنی مردمان خوب و تنھا شناخت واقعی دانستن ا     .۵
لازمه ی . }ھست{مردمان به اصطلاح بد است، در قدیسان و در به اصطلاح گناھکاران 

این شناخت این است که در ھر شرایطی که لازم شود، باید به ھمه، بطور مساوی 
ذره بدون انتظار پاداش؛ وقتی مجبوری در منازعه ای شرکت کنی، بدون : یاری کنی

ای از دشمنی یا نفرت عمل کنی؛ سعی کنی با داشتن احساس ھای برادرانه و 
خواھرانه به ھریک، دیگران را خوشحال کنی، و در پندار و گفتار و کردار به ھیچکس 

  .حتی آنان که به تو آسیب زده اند__ آسیبی نرسانی 
ر خواسته ھای پست تنھا کنترل واقعی منضبط ساختن حواس است تا از زیاده روی د     .۶

  .که به تنھایی پاکی شخصیت را تضمین می کند} چیزی{دست برداری، 
تنھا تسلیم واقعی آن است که حالت فرد در شرایط سخت مختل نشود و فرد، در      .٧

  .میان ھرگونه سختی، با آرامش کامل تسلیم اراده ی خداوند باشد
   



 
روحانی داردتنظیم سازی مادّیات نیاز به ادراک . ٢

  

درک مشکل بشریت، فقط بعنوان مشکل نان، تقلیل دادن بشریت است به سطح 

ولی حتی وقتی که انسان برای خودش ھدف تامین مادیات خالص را تعیین می . حیوانیت

تا . کند، تنھا وقتی می تواند در تلاش خود موفق شود که درک روحانی داشته باشد

ند که بدون جایگزین کردن عشق ایثارکننده بجای منافع زمانی که مردم این را درک نکن

شخصی ھیچ نقشه و عمل تعاونی در امور اقتصادی عملی نخواھد شد، تنظیم اقتصادی 

  .غیرممکن خواھد بود

  درغیراین صورت، بشریت با بھترین لوازم و 

  .کارآیی ھای مادّی، نمی تواند ازبرخوردھا و ناکارآیی ھا پرھیز کند



 
به تجربه ھای روحانی نیاز. ٣

این تمدن جدید بشری که در حال پیدایش است نباید با نظریات خشک روشنفکرانه جان 

  . بگیرد، بلکه باید با تجربه ھای روحانی روح بپذیرد

تجربه ی روحانی به حقایق ژرف تری دسترسی دارد که برای عقل محض غیرقابل 

حقیقت روحانی . ری نشده زاده بشوددسترسی است، و نمی تواند از یک ھوشمندی یا

غالباٌ می تواند توسط عقل گفته و بیان شود و به یقین، ھوشمندی می تواند در انتقال آن 

  . تجربه ی روحانی کمکی بکند

ولی عقل، به خودی خود قادر نیست به انسان تجربه ی روحانی بدھد یا آن را به دیگران 

ز نمی تواند جانشینی برای تجربه ی روحانی تشریح روشنفکرانه ھرگ..... انتقال دھد

....باشد؛ در بھترین وضعیت می تواند زمینه را برای آن آماده کند

   

یک تجربه ی واقعاٌ روحانی نه تنھا شامل ادراک روحِ در حال گذر از مراتب مختلف ... 

اگر . آگاھی می شود، بلکه شامل نگرشی درست نسبت به وظایف دنیایی نیز ھست

اتصالش را با جنبه ھای مختلف زندگی ازدست بدھد، آنچه داریم یک واکنش } روح{

  .عصبی است، که از یک تجربه ی روحانی بسیار دور است



 
نفس محدود توسط قطب ھای مخالف زندگی می کند. ٤

   

وجود و نیروی خود را از ھویت گرفتن خود با یکی از    separative existenceھستی جداگون

  .... لف ھا و در تضاد قرار دادن خود با دیگری کسب می کندمخا

آنچه از ھویت گرفتن با گروه ھای کوچک یا آرمان ھای محدود حاصل می شود، ممزوج کردن 

  . نفس جداگون نیست بلکه فقط شبیه آن است real mergingواقعی 

مل ھستی ممزوج ساختن واقعی نفس محدود در اقیانوس زندگی، شامل تسلیم کردن کا

  .جداگون در تمام اشکال خودش است



 
عشق ذاتاً مُسری است. ۵

عشق را نمی توان با اراده بوجود آورد؛ انسان توسط تمرین اراده در بھترین حالت می تواند 

شخص با تلاش و کوشش شاید بتواند مطمئن شود که رفتارھای بیرونی . انجام وظیفه کند

صحیح است در انطباق است، ولی چنین عملی از نظر روحانی او، با مفھوم او از آنچه که 

.زیبایی درونی عشق خودانگیخته را کسر دارد  عقیم است، زیرا

   

عشق باید بطور خودانگیخته از درون سرچشمه بگیرد؛ عشق تابع ھیچ نوع نیروی درونی و 

درعین اینکه عشق و اجبار ھرگز نمی توانند باھم وجودداشته باشند، ولی . بیرونی نیست

  . نمی توان عشق را بر کسی تحمیل کرد، می تواند توسط خود عشق بیدار گردد

آنان که آن را ندارند از کسانی که آن : است  self-communicativeعشق در ذات خود مُسری

کسانی که آن را دریافت می کنند نمی توانند بدون یک پاسخ که طبیعت . را دارند می گیرند

عشق واقعی غیرقابل تسخیر است و غیرقابل . است، آن را دریافت کنندآن نیز عشق 

  . مقاومت

   

به گردآوری نیرو و انتشار ادامه می دھد تا زمانی که در نھایت ھر کسی را که با آن } عشق{

بشریت توسط بازی آزادانه و بدون مانع عشق خالص از قلب به . در تماس است متحول سازد

  .ز وجود خواھد رسیدقلب، به حالتی تازه ا



 
نجات بشریت توسط عشق الھی. ۶

وقتی که تشخیص دھیم که ھیچ مطالبه ای بزرگتر از مطالبه ی زندگی الھی فراگیر 

  که بدون استثنا شامل ھمه کس و ھمه چیز __ نیست 

  عشق نه تنھا آرامش، ھماھنگی و خوشبختی را در __می شود 

مللی برقرار می سازد، بلکه با خلوص و زیبایی حیطه ھای اجتماعی، ملی و بین ال

عشق الھی در برابر حملات دوییت مغلوب شدنی نیست و . خودش خواھد درخشید

توسط عشق الھی است که انسانیت جدید با نقشه ی الھی . بیانی از خود الوھیت است

  . میزان می شود

ور بی نھایت می عشق الھی نه تنھا در زندگی شخصی تولید شیرینی محونشدنی و سر

این عشق تمامی . را نیز ممکن می سازد  New Humanityکند، بلکه عصر بشریت جدید

از آرامش و خوشبختی لذت خواھد . توھمات را می زداید و در حقیقت مستقر خواھد شد

  برد و 

.به زندگی ابدی وارد خواھد شد

  



 
تحلیل خودخواھی. ٧

   

  خودخواھی به سبب تمایل برای ارضای خواھش ھا در عمل و تجربه بوجود 

آگاھی . خودخواھی زاده ی جھل ریشه ای نسبت به طبیعت واقعی انسان است. می آید

انسان توسط انباشته شدن انواع مختلف تاثیراتی که در روند طولانی تکامل آگاھی در آن 

  ت خود را بصورت این تاثیرا. واریز گشته ابرآلوده شده است

  خواھش ھا بیان می سازند و محدوده ی عملکرد آگاھی توسط این خواھش ھا 

  . مقید و محصور می شود

، پوسته ای را در اطراف حوزه ی آگاھی  impressionsیا تاثیرات  sanskarasسانسکاراھا

 حلقه ی سانسکاراھا منطقه ی محدودی را شکل می دھند که آگاھی. تشکیل می دھند

  .فردی فقط در آن منطقه می تواند متمرکز باشد

   

برخی از خواھش ھا فقط بصورت بالقوه وجود دارند، ولی برخی دیگر می توانند به عمل 

زمانی که یک خواھش قدرت کافی گردآوری کند، برای ارضا شدن، خودش را به   . ...درآیند

  .صورت کردار و فعل درمی آورد



 
تن استنارضایتی فرجام خواس. ٨

   
  .محدوده ی خودخواھی مساوی با محدوده ی خواسته ھا است

به سبب موانعی که خواسته ھای گوناگون ایجاد می کنند، برای روح ناممکن می شود  

. محور و باریک می شود-که وجود واقعی خود را آزادانه و کامل بیان کند و زندگی، خود

ه ھا است، این یعنی طلب ارضای تمامی زندگی شخصی نفس پیوسته در چنگال خواست

بنابراین، احساس .... خواسته ھا توسط چیزھایی که عوض می شوند و ازبین می روند

  .بزرگی از عدم رضایت ھمراه با تمام انواع نگرانی ھا وجود دارد



 
شھوت، طمع، خشم. ٩

   

شم شکل ھای اصلی که نفس ناکام خودش را با آن ھا بیان می کند شھوت، طمع و خ

این شکلی . شھوت بیانش را توسط بدن جسمی پیدا می کند و به تن علاقه دارد. ... ھستند

  .physical sphereاز وابستگی است به سپھر فیزیکی 

   

بسیار به قدرت و ثروت تشکیل    طمع حالتی از بیقراری قلب است و در اساس از میل

بنابراین، طمع ھمیشه حوزه ای بی پایان برای فتح کردن دارد و فرد بطور . شده است

  . بیان ھای اصلی طمع با بخش عاطفی انسان رابطه دارند. پیوسته ناراضی است

  .است  subtle sphereاین شکلی از وابستگی به سپھر لطیف

   

توسط عقیم ماندن خواسته ھا ایجاد می } که{یک ذھن رنجور است  fumeخشم بخار 

خشم نفس محدود را خوراک می دھد و برای سلطه جویی و تھاجم مصرف می . شود

  ھدف آن برداشتن مانع موجود بر سر ارضای . شود

می کند و بزرگترین  ھیجان خشم، نفس و غرور و خودبینی را تغذیه. خواسته ھا است

ذھن جایگاه خشم است و بیانات آن بیشتر توسط فعالیت ھای . حامی نفس محدود است

  . ذھنی صورت می گیرند

  .است  mental sphereخشم نوعی وابستگی به سپھر ذھنی

   

  .بدن، قلب وذھن، به ترتیب وسیله ھای بیان شھوت، طمع و خشم ھستند



 
دور باطل. ١٠

   
   

  انسان توسط شھوت، طمع و خشم ناکامی را تجربه می کند و نفس 

اینگونه، . ناکام شده، به نوبه ی خودش، به دنبال ارضا کردن شھوت و طمع و خشم است

ناکامی وقتی بوجود می . آگاھی انسان در دور باطل ناکامی ھای بی پایان گرفتار آمده است

در نتیجه، خودخواھی که . ... عقیم می مانند آید که شھوت، طمع یا خشم در بیان کردن خود

  . پایه ی مشترک این سه عادت است، علت نھایی ناکامی ھا و نگرانی ھا است

  از طریق } نفس{. خودش را شکست می دھد} روند باطل{این 

  خواسته ھا خواھان ارضای خود است، ولی فقط در کسب نارضایتی 

  !بی پایان توفیق می یابد



 
خوشبختی جاده ی. ١١

   

خودخواھی در نھایت به نارضایتی و ناکامی منجر می شود زیرا که خواسته ھا بی پایان 

بااین وجود،   .بنابراین مشکل خوشبختی ھمان مشکل انداختن خواسته ھا است. ھستند

فقط با دانش . خواسته ھا نمی توانند بطور موثر توسط سرکوب کردن مکانیکی مغلوب شوند

  است که 

ھرمقدار که در . ھرآنچه که در زندگی لذت برده ای اینک ھیچ است. انند ازبین بروندمی تو

  .تمامش توھّم بوده است. زندگی رنج برده باشی نیز در حال حاضر ھیچ است

   

این حق شماست که خوشبخت باشید و بااین وجود، شما با خواستن چیزھا ناشادی خودتان 

  . ... خواستن منبع بیقراری دایمی است. را خلق می کنید

   

رھبری  knowledgeدرک پیوسته ی عبث بودن خواسته ھا، در نھایت شما را به شناخت 

آزادی از خواسته ھا را عطا می به شما  Self-knowledgeاین شناخت از خویش . خواھد کرد

  کند، که شما را 

  .به جاده ی خوشبختی پایدار راھنمایی خواھد کرد



 
وانھادن خواسته ھا. ١٢

غرور و خشم، طمع و شھوت، ھمگی شکل . خواسته ھا باید با دقت از نیازھا تفکیک شوند

ولی این ." ی خواھممن ھرچه را نیاز دارم م"شاید فکر کنی، . ھای مختلفی نیازھا ھستند

تا . اگر در یک صحرا تشنه باشی، آنچه نیاز داری آب خوب است و نه لیموناد. یک اشتباه است

ولی . زمانی که انسان بدن دارد برخی از نیازھا وجود دارند و برآوردن آن نیازھا لازم است

  باشد، این اگر خوشبختی بخواھد وجود داشته . خواسته ھا تولیدات تخیلات احمقانه ھستند

ھمانگونه که خود وجود خودخواھی از خواسته . خواسته ھا باید با شدت تمام کشته شوند

  . ھا تشکیل شده، وانھادن خواسته ھا یک روند مرگ می شود

مردن به معنای معمولی یعنی جداشدن از بدن، ولی مردن در معنی واقعی آن یعنی 

.جداشدن از خواسته ھای پست

   

ن تابلوھای تیره و غم افزا از بھشت و دوزخ، مردم را برای مرگ کاذب کشیشان با کشید

. آماده می کنند؛ ولی مرگ آنان توھّمی است زیرا که زندگی یک پیوستار ناگسسته است

  .مرگ واقعی بازایستادن خواسته ھا است و به تدریج فرا می رسد



 
عشق و خدمت                      .١٣

  کردن آن به بیخودی منشاء خودخواھی و متحول
   

بودن، یعنی مردن توسط عشق ورزیدن . طلوع عشق مرگ خودخواھی را آسان می کند
being is dying by loving    . اگر نمی توانید به یکدیگر عشق بورزید، پس چگونه می توانید

آنان را که شما را شکنجه می دھند دوست داشته باشید؟ مرزھای خودخواھی توسط جھل 
وقتی که فرد درک می کند که می تواند با گسترش محدوده ی علاقه ھا و . شده اندایجاد 

در . فعالیت ھایش رضایت عظیم تری داشته باشد، او به سمت زندگی خادمانه پیش می رود
  ....این مرحله او بسیاری از خواسته ھای خوب دارد

روشن ضمیرانه و  به نوعی می توان گفت که حتی خواسته ھای خوب شکلی از خودخواھی
ھستند؛ زیرا مانند خواسته ھای بد، enlightened and extended selfishness   گسترش یافته

ولی چنانکه انسان به . حرکت می کنندdomain of duality  آن ھا نیز در حوزه ی دوییت
به   خواسته ھای خوب بپردازد، خودخواھی او مفھومی بزرگتر را درآغوش می کشد، که نھایتاٌ

بجای اینکه فقط سعی کند نمایش بدھد، جالب باشد و } او{. نابودی خودش ختم می شود
  .تصرف کند، می آموزد که برای دیگران مفید باشد

   
خواسته . خواسته ھایی که وارد ساختار نفسانی شخص می شوند یا خوب ھستند و یا بد

سته ھای خوب را شکل ھایی ھای بد را معمولاٌ شکل ھایی از خودخواھی می خوانند، و خوا
بااین وجود، ھیچ خط معیّن و مشخصی . می خوانند forms of selflessnessاز بیخودبودن 

  . خودخواھی را از بیخودی جدا نمی کند
ھردو در حوزه ی دوییت حرکت می کنند واز نقطه نظر غایی، که به ورای نیک و بد می رود، 

) این دو. ... (است   range}ی عملکرد{در محدوده تمایز بین خودخواھی و بیخودی عمدتاٌ 
  .مراحلی از زندگی نفس شخصی ھستند و این دو مرحله با یکدیگر در توالی ھستند

   
. خودخواھی وقتی بوجود می آید که تمام خواسته ھا بر محور فردیت باریک متمرکز باشند

وپاشی رنج می برد و بیخودی وقتی بوجود می آید که این سازمان خام خواسته ھا از فر
پراکندگی عمومی در خواسته ھا وجود دارد، نتیجه اینکه آن ھا سپھری بس وسیع تر را دربر 

  خودخواھی، باریک سازی . می گیرند
علاقه ھا به یک حوزه ی محدود است؛ بیخودی تعمیم و وسیع کردن علاقه ھاست در حوزه 

  . ...ای گسترده
   

. برویم، خودخواھی باید به بیخودی دگرگون شود  حوزه ی دوییتورای   قبل از اینکه کاملاٌ به
  پایداری و انجام مداوم اعمال نیک، خودخواھی را مستھلک 

  . ... نیک پیوند اصلی بین رونق و مرگ خودخواھی است) عمل. ... (می کند
  .برطرف می سازد} با آن{خوبی کردن وسیله ای است که روح جھل خودش را 

 
ی مثبت به زندگینگرش: معنویت

 
این نگرشی مثبت است برای . باید مردم را بیشتر انسان کند  spiritualityمعنویت... 

تنھا لازمه ی آن این است که وقتی    . ...رھاسازی ھرچه خیر و شریف و زیبا است در انسان
مکان  کارھای روزانه را انجام می دھید یا مسئولیت ھای محوله را، که برخاسته از موقعیت و

.خاص فرد است، برآورده می کنید، روح دورنی باید از بار خواسته ھا آزاد بماند
   

ولی این آزادی نمی تواند توسط   . ...کامل شدن یعنی آزاد ماندن از وابستگی ھای دوییت
معنویت شامل برخورد کردن ..... فرارکردن از زندگی، بخاطر ترس از وابستگی، به دست بیاید

معنویت باید سلطه ی . ام با زندگی، بدون مغلوب شدن توسط متضادھا استمناسب و تم
  .مطالبه کند) ھرچقدر ھم که جذاب و قوی(خود را بر تمام توھّمات 



   
بدون پرھیز از تماس با شکل ھای مختلف زندگی، با وارستگی کامل در میان    یک وجود کامل،

  .فعالیت ھای شدید عمل می کند
   

***  
   

  :توجه
  :مھربابا می فرماید

   
  ."از عمل نیک است که روح به خدا گذر می کند" 

   
حال که در مورد خودخواھی و بیخودی از او شنیدیم بھتر است در ادامه ی این فصل نظرات 

  و  selfless serviceبابا را در مورد خدمت بدون چشمداشت 
  .)نیز بدانیم   True Karma Yogaکارما یوگای واقعی



 
خدمت بدون چشمداشت. ١۴

   

بسیار مھم است که خدمت، حتی وقتی که کاملاٌ بی نفس انجام می شود، توسط   ...

، وقتی selfless serviceادراک روحانی راھنمایی شود؛ زیرا که خدمت بدون چشمداشت

به دلیل اثرات . ... که ناھوشمندانه صورت گیرد، غالباٌ تولید اغتشاش و پیچیدگی می کند

غیرقابل پیش بینی و غیرقابل کنترل، اینگونه اعمال ھر یک مشکلی را که حل می جانبی 

  کنند، ده مشکل دیگر درست 

مردمان دنیایی می کوشند با ضدیت با اھریمن مقابله کنند، ولی در عمل، آنان . می کنند

  .بطور ناخودآگاه آفرینندگان اھریمنی دیگر می شوند

   

لص برای کائنات باشد، باید از ادراک تمام و کمال زندگی اگر عمل قرار است برکتی خا... 

اگرخدمت بدون چشمداشت بخواھد یک موھبت غیر مخلوط برای .... برخاسته باشد

  .ھمگان باشد، باید براساس این ادراک باشد

   

آنچه که در نظر شخص معمولی، در شرایطی خاص، یک خدمت تلقی شود، نزد یک 

  تلقی شود، زیرا او دانشی    disserviceمرشد کامل یک ناخدمت

  . بی خطا درمورد موقعیت و ژرفای تقاضاھای روحانی آن موقعیت دارد

تمایل برای گدایی کردن خوراک بعنوان یک خیرات، تولید سانسکاراھای نامطلوب می 

  کند؛ و با خوراک دادن به کسی که با این تمایل نزد شما 

  . ... ن سانسکاراھا را افزایش دھدمی آید، شاید به او کمک کنید که بار آ

اگر برای این خدمت می کنید که کسی را زیر منت خود درآورید و اگر از این کار 

احساس غرور می کنید، نه تنھا خسارت روحانی به گیرنده ی آن خدمت می زنید، 

اگر در حین خدمت کردن از آن لذت ببری و از اینکه . بلکه به خود نیز آسیب می زنید

نیکی می کنی غرورت را پرورش دھی، به عملت وابسته می شوی و درنتیجه  کار

این است  karmaکارمابنابراین، تنھا راه رھا ماندن از ..... خودت را به قید می کشانی

  .که کاملاٌ از آن خدمت وارسته بمانی

   

ارزش خدمت بستگی دارد به این دارد که چه نوع کار نیک توسط آن تامین شده ... 

آن نوع بھبودی و سلامت که توسط خدمت کردن مطلوب است بستگی به نگرش .... باشد

انسان دارد، و کسی که روشن ترین دید را از خیر واقعی دارد در موقعیتی است که 

  ....بااھمیت ترین و باارزش ترین نوع خدمت را ارائه بدھد



   

دست آوردن نتایج مشخص بطور جدانشدنی با به  ندمت كردمفھوم خ ،مدبراي بیشتر مر

این نوع خدمتی است که توسط مشتاقان، ... و معین در دنیای مادی گره خورده است

بنابراین تا . ... سیاستمداران، مصلحان اجتماعی و سایر مردمان خوب ارائه می شود

زمانی که مفھوم خدمت به مفھوم نتایج گره خورده باشد، بطور غیرقابل اجتنابی سرشار 

  .....ستاز نقص ا

   

بنابراین، فاصله ای عظیم بین خدمت قبل از تشخیص حقیقت و خدمت پس از دریافت 

تقدیمی : خدمت است} سرشار از{انسان یک زندگی -زندگی خدا. حقیقت وجود دارد

  این نوع خدمت، که . دایمی است به سایر اشکال خودش

در زندگی افرادی  مشخصه ی زندگی یک انسان خداآگاه است، در اساس با خدماتی که

  .که حقیقت را نشناخته اند یافته می شود، تفاوت دارد



 
کارما یوگای واقعی   .١۵

، تنظیم perfect action، یا زندگی با عمل کامل true karma yogaدر کارما یوگای واقعی 
  . مناسبی بین جنبه ھای مادی و معنوی زندگی وجود دارد

انسان در قید چیزھای پیش پاافتاده و مادّی نیست، ولی در در چنین نوع زندگی، آگاھی 
ذھن اجازه ندارد تا در زندگی مادّی . عین حال اجازه ندارد از امور روزانه ی زندگی فرار کند

. خواسته ھای رشد کننده غرقه شود، و نه اینکه مجاز است در سرور روحانی غرقه شود
معنوی، با مشکلات زندگی دست و پنجه نرم ذھن باید عادت کند تا از نقطه نظر ادارک 

.کند
   

تنظیم درست بین جنبه ھای مادبی و معنوی زندگی توسط دادن اھمیت یکسان به ھردو 
 inviolable primacyروح باید ھمیشه برتری و تقدم غصب ناشدنی. ... به دست نمی آید

زکردن از، یا مردود کردن خود را بر مادّه داشته باشد، بااین وجود، این اولویت توسط پرھی
  مادّه بیان نمی شود، بلکه در عوض، 

  .از مادّه بعنوان وسیله ای مناسب برای تجلیات روح استفاده می شود
   

به دلیل آرزوھای مختلف و فراوان ذھن، مادّه تمایلی دارد تا برای خودش نقش مھمی را 
ا مردود کنیم، بلکه باید از آن راه اعاده ی شرافت روح این نیست که مادّه ر.... ایفا کند

  .برای مطالبات روح استفاده کنیم
   

این فقط زمانی ممکن است که روح از تمایل آرزوھا آزاد شده و از موقعیت راستین خویش 
در مادّه و محیط اجتماعی ساکن است، بدون ) فرد انسان(او . ... تماماً آگاه گشته باشد

و با وارستگی از آن ھا، قادر است که آن ھا را در اینکه اشتیاق آن ھا را داشته باشد 
  .زندگی معنوی تبدیل کند

   
بلکه وقتی که   ...دیگر نیازی نیست که از زندگی روزمره و درگیری ھای آن فرار کنید... 

چنین بازنشستن در ترس از دنیا یا نبود اطمینان به روح ریشه داشته باشد، در کسب 
آزادی واقعی در اساس مثبت است و باید خود را . خواھد کردآزادی واقعی کمترین کمک را 

  ....این زندگی واقعی روح است. توسط سلطه ی بی چون و چرای روح بر مادّه بیان سازد
   

به خدمت  divine gameتمامی چیزھای مادّی این دنیا می تواند برای این بازی الھی... 
ھا وسایل کمکی خواھند شد برای  گرفته شود؛ و وقتی آن ھا چنین مطیع باشند، آن

  .تایید روح از سوی خود



خداوند و فرد انسان. ١۶
   

او واری دوییت ھای نیک و بد، درست و غلط، ثواب و گناه، مرگ و . خدا تنھا واقعیت است
وقتی در مورد ..... چنین جنبه ھای دوگانه ای به خداوند تعلق ندارد. زندگی، لذت و درد است

بی نھایت و بانھایت صحبت می کنید، به آن ھا ھمچون دو چیز اشاره دارید؛ و این دوییت 
از آنجا که بی نھایت نمی تواند بخش دوم بانھایت باشد، وجود ظاھری بانھایت . ... }است{

  . کاذب است
  . خداوند را نمی توان به حیطه ی دوییت تنزل داد. فقط بی نھایت وجود دارد

وجود بانھایت یا محدود، فقط   .در واقعیت فقط یک وجود موجود است و آن روح فراگیر است
  .ظاھری یا تخیلی است

   
  : وجود ظاھری بانھایت

اگر به درون نگاه کنید و روح خود را در طبیعت واقعی خودش تجربه کنید، درخواھید ... 
بااین وجود، شما خود را با بدن . یافت که شما بی نھایت ھستید و ورای تمامی خلقت

  این ھویت گیری کاذب به سبب جھل است، . ھویت می دھید
  یک شخص معمولی فکر . ثر می سازدکه خود را توسط واسطه ی ذھن مو
  انسانی که در معنویت پیشرفت کرده فکر . می کند که او بدن جسمانی است

ولی در ھیچ یک . قدیس فکر می کند که او ذھن است. می کند که او بدن لطیفش است
. تفکر خالص مخلوط نشده با توھّم نیست} مورد{این . از آنان روح شناخت مستقیم ندارد

  }.ھم توھّم مخلوط دارد مقداری{
   

بااین __ وارسته از بدن یا ذھن __ بی نھایت است  Soul} مطلق{بعنوان روح  soulروح
} متفکر یا اندیشمند{" پندارنده"وجود، به دلیل جھل، روح تحت انقیاد ذھن درمی آید و یک 

حدود کسی از دیدگاه م. می شود، گاھی خود را با بدن ھم انگاری می کند و گاه با ذھن
به نظر . نرفته است، افارد بیشماری وجوددارند} سراب یا توھم{ که به ورای حیطه ی مایا

در واقع فقط یک روح فراگیر . می رسد که به تعداد بدن ھا و ذھن ھا اشخاص وجود دارند
  .وجود دارد، ولی فرد فکر می کند که او بادیگر افراد متفاوت است

این به . تجربه می کند یکی از ھمهخودش را ھمچون  هیگانه ی موجود در ھمآن ....
  .....دلیل تخیل و پنداشت دروغین است

   
  : قلمروی آگاھی کامل

تاریج تکامل . به انسان منتھی می گردد} تا اینک{تکامل تدریجی آگاھی از عصر حجر
میوه ی تکامل، آگاھی کامل است، که مشخصه . تاریخ پرورش آگاھی است} موجودات{

. ولی حتی ھمین آگاھی نیز مانند آینه ای است که از غبار پوشیده شده. سان استی ان



به دلیل عملکرد سانسکاراھا، آن آینه دانش روشن و واقعی طبیعت روح را بازتاب نمی 
نه حقیقت را، بلکه } این آگاھی انسانی{باوجودی که تماماٌ پرورش پیدا کرده، . دھد

کند، زیرا که عملکرد آزادانه اش توسط وزنه ی ساختارھای تخیلی را بازتاب می 
علاوه بر این، نمی تواند ورای قفسی که توسط خواسته ھا . سانسکاراھا منع شده است

  .ایجاد شده گسترش داشته باشد و بنابراین در قلمروی خود محدود است
   

   :پیشرفت معنوی
ه در انسان بخوبی زیرا ک(پیشرفت معنوی از پروردن بیشتر آگاھی تشکیل نشده است 

  ....رھاسازی آگاھی از قید سانسکاراھا است} گروی{ ، بلکه در)پروده شده است
   

  : حالت کمال
  در حالت کمال، تمامی آگاھی توسط ناپدید شدن تمام موانع روشن شدگی،

فتح ناخودآگاه توسط خودآگاه، کامل شده است و . به مصرف می رسد و پایان می گیرد
او . شعله ی تمام اشراق منزل دارد و یا با روشنی یگانه گشته است انسان پیوسته در

فردیت محدود، که مخلوق جھل است، به فردیت الھی بدل .... خودش اشراق می شود
  .گشته است، که نامحدود است

   
} توھمات{ mayaمایاتوسط } دیگر{از آنجا که   .با نابودی جھل، فردیت بدون مرز می شود

دا و درگیر نیست، از حالت آزادی که در آن، ھشیاری بدون موضوع، حضور ودوییت ھای آن ج
چنین فردی دیگر ھیچ نوع توھّمی که انسان را . خالص و سرور روشن وجود دارد، لذت می برد

نفس فردی، که منبع احساس . به نوعی، او مرده است. حیرت زده و متعجب کند ندارد
ولی به نوعی دیگر، او با عشقی غیرقابل . تجدایی است، برای ھمیشه ازبین رفته اس

او قدرت و خرد بی نھایت دارد و برای . تسخیر و سروری ابدی، برای ھمیشه زنده است
  .تمامی کائنات مزرعه ی کار معنوی برای تکامل بشریت است  او،



 
ابتدا و انتھای خلقت. ١٧

   
   ?whence and wither؟ كجا و به كجا زا

تا زمانی که ذھن بشر واقعیت غایی را، ھمانگونه که ھست، مستقیم تجربه نکند، ذھن 
ذھن ..... در ھر تلاش خود برای توضیح مبداء و منظور خلقت دچار گیجی و گمراھی است

انسان در بھترین حالت خود می تواند در مورد گذشته و آینده ی کائنات حدس ھای عالی 
ذھن نه می . مقید است} توھمات سراب گونه ی ذھن{ مایابزند، زیرا که توسط جادوی 

. تواند به شناخت نھایی این نکات برسد و نه می تواند با جھل در مورد آنان راضی باشد
این دو پرسش ھمیشگی و نیشداری ھستند که ذھن انسان را " به کجا؟"و " ازکجا؟"

  .دچار بیقراری الھی می سازند
   

  :آغاز و پایان
پیشگمان آغاز و انجامی برای این خلقتِ در " به کجا؟"و " ازکجا؟"ن دو پرسش خود ای... 

تکامل ھم آغاز . آغاز تکامل آغاز زمان است و پایان تکامل، پایان زمان. حالِ تکامل ھستند

  .دارد و ھم پایان زیرا زمان ھم آغاز دارد و ھم پایان

   

ن ھای بسیاری وجود دارند؛ ولی در میان و در میان آغاز و پایان این دنیای درحال تغییر، دورا

پایان واقعی روند تکاملی . توسط این دوران ھا، یک پیوستگی تکاملی کائنات وجود دارد

نابودی عظیم دنیا، زمانی که دنیا ھمانی } به معنی{نام دارد mahapralaya ماھاپرالایا

تمامی کائنات واقعی، که .... است   nothingھیچیکه نامش : می شود که در آغاز بود

گویی که کائنات . در ھیچی نابود می گردد ماھاپرالایااست در زمان } توھم{مایامخلوق 

  . ھرگز وجود نداشته است

   

  :واقعیت بی زمان و مطلق است

در واقع تنھا یک . حتی در دوران تکاملی، کائنات در خودش چیزی جز تخیلات نیست

ورای زمان . و آن نه آغازی دارد و نه پایانی: و ابدی وجود دارد واقعیت غیرقابل تقسیم

و میلیاردھا سالی که گذشته و میلیاردھا سال که خواھند گذشت حتی ارزش .... است

  گویی که ابداٌ وجود . یک ثانیه را نیز ندارند

  ....آن یگانه حقیقت، مطلق است. نداشته اند

   

  :واقعیت و ھیچی

آن ھمه چیز است، ولی . ودش تمام جھان ھستی را شامل می شودآن واقعیت یکتا در خ

بنابراین جنبه ی تکمیل کننده ی آن عدم یا ھیچی ..... ھیچی را ھمچون سایه اش دارد

  ....ولی نمی توان به ھیچی بعنوان یک ھستی مستقل و جداگانه نگاه کرد. است

   



   :واقعیت و کائنات

. ط شدن آن واقعیت یگانه با ھیچی بوجود می آیدکائنات متنوع و درحال تکامل از مخلو

زمانی که این ھیچی درمقابل زمینه ی آن یگانه واقعیت دیده شود، کائنات از آن ھیچی 

ولی این را نباید به این معنی انگاشت که کائنات محصول آن واقعیت یگانه . برمی خیزد

.... است و ھیچ است محصول ھیچی} کائنات{. است، یا اینکه عنصری از واقعیت دارد

وقتی که ھیچی به آن یکتا واقعیت اضافه شود، محصولش کائنات متنوع و درحال تکامل 

  .است

   

در خودش ھیچ } صفر{. این ھیچی را میتوان با ارزش صفر در ریاضیات مقایسه کرد....

ارزش مثبتی ندارد، ولی وقتی به عدد دیگری اضافه می شود، آن را بسیار افزایش می 

به ھمین ترتیب کائنات متنوع و درحال تکامل، وقتی با آن یکتا واقعیت ترکیب شود، از . ددھ

  .ھیچی سرچشمه می گیرد



 
شکل گیری و عملکرد سانسکاراھا. ١٨

   
از یک سو . objectiveو عینی  subjectiveذھنی: در تجربه ی انسانی دو جنبه وجود دارد

روندھای ذھنی وجود دارند که مواد تشکیل دھنده ی اصلی تجارب انسانی ھستند و از 
بنابراین ذھن انسان خودش را .... سوی دیگر چیزھا و عینیت ھایی که بر آن دلالت دارند

ھای گذشته قرار دارد و در سمت دیگر سانسکارادر بین دریایی می یابد که یک سمت آن 
  .ھناور عینیتمامی دنیای پ

   
  : از تجربه سرچشمه می گیرند سانسکاراھا

اعمال انسان براساس عملکرد تاثیراتی که توسط تجارب قبلی ایجاد شده و در ذھن 
ھرگونه پندار، عاطفه و کردار در گروھی از تاثیرات . انباشته شده اند انجام می شوند

  ریشه دارند که وقتی به آن ھا بصورت عینی نگاه کنیم، } ذھنی{
ات، رسوبات تجارب قبلی ھستند و در این تاثیر. به نظر تغییرات و تبدیلات ذھنی ھستند

  . تعیین تجارب حال حاضر و آینده نقش تعیین کننده دارند
  ....ذھن، در طول روند تجربه کردن، پیوسته در حال ایجاد و گردآوری این تاثیرات است

   
   :طبیعی و غیرطبیعی سانسکاراھای

که بوجود می براساس روشی (طبیعی و غیرطبیعی : بر دو نوع ھستند سانسکاراھا
خود گردآوری می کند طبیعی  ارگانیکسانسکاراھایی که روح در حین دوران تکامل ). آیند

، ھمانطور که روح به ترتیب شکل ھای مختلف فروانسانی را به سانسکاراھااین . ھستند
  خود می گیرد و رھا می کند، به وجود 

  مانند سنگ (ھستی  می آیند و بنابراین روح به تدریج از مراحل ظاھراٌ بیجان
جایی که آگاھی به شکل کامل خود پرورش : به حالت انسانی گذر می کند) یا فلزات

  ....یافته است
   

سانسکاراھایی که در طول مرحله ی انسانی به روح متصل می شوند، تحت آزادی اخلاقی 
به این . کنندآگاھی، ھمراه با مسئولیت انتخاب بین خیر و شر و گناه و ثواب، پرورش پیدا می 

معدوم کردن سانسکاراھای طبیعی، تا زمانی که .... ھا سانسکاراھای غیرطبیعی می گویند
نوآموز مورد لطف و شفاعت یک مرشد راستین یا مرشد کامل قرار بگیرد، عملاٌ ناممکن 

  ...است
   

  : Most original bhas ھابااصلی ترین 
آن شده بود، با alluredشیفته the Oversoul، یا توھم، که روح اعظم  بااصلی ترین 

بنابراین، آغاز شکل گیری تاثیرات را علامت . ھمزمان است first impressionنخستین تاثیر
  . گذاری می کند

شکل گیری تاثیرات در محدودترین مرکز آغاز می شود، که نخستین کانون تجلی روح 
سه } که{ین تجلی توسط سنگ ، کانون ا  gross sphereدر سپھر زمخت. فردی می گردد
که بدوی ترین و ناقص ترین شکل آگاھی را : نشان داده می شود} است{بعدی و خنثی 

  این حالت مبھم و پرورش . دارد
نیافته ی آگاھی، به سختی برای شکل و شمایل خودش کفایت می کند و بطرز 

شناخت خویش  ناامیدکننده ای برای تامین ھدف آفرینش، که قادر سازی روح اعظم به
  .است، ناکافی است

   
  : آگاھی انسانی

روح اعظم درنھایت شکل انسانی می یابد، که در آن آگاھی به رشد اعلای خود می 
در این مرحله، ظرفیت تعقل بیشترین محدوده . با ھشیاری کامل از خود و محیطش: رسد

درحالیکه آگاھی در بااین وجود، .... ی فعالیت را دارد و در قلمروی خودش نامحدود است



. شکل انسانی خود بیشترین رشد را دارد، در خودش توانی بالقوه برای خودشناسی دارد
آغاز شد، در یک } اراده{که تکامل با آن  the will-to-be-conscious"اراده ی آگاه بودن"و آن 

  ، که زیباترین گل بشریت است، Man-Godانسان - یا خدا sadguruمرشد راستین
  .می رسد به ثمر

   
  :پیچاپیچی سانسکاراھا

روح اعظم نمی تواند توسط آگاھی معمولی بشری به خودشناسی برسد، زیرا در انبوه 
آگاھی، ھمانطور که از مراحل . پوشیده شده است) طبیعی و غیرطبیعی( سانسکاراھا

در و {ظاھراٌ بیجان سنگ یا فلز عبور می کند، در نھایت به آگاھی تمام انسانی می رسد 
این . ی تازه ایجاد می کند و در آن ھا پوشیده می شودسانسکاراھاپیوسته } این گذر

  ی طبیعی، حتی پس از رسیدن به سانسکاراھا
از طریق تجارب متنوع و (مرحله ی انسانی، توسط ایجاد سانسکاراھای غیرطبیعی 

  .افزایش پیدا می کنند) فعالیت ھای فراوان
   

بنابراین، درطول روند تکامل و ھمچنین در حین مرحله ی بعدی فعالیت ھای بشری، اکتساب 
را می توان به پیچیدن یک  سانسکاراھااین اکتساب . بطور بی وقفه ادامه دارد سانسکاراھا

و عصا نشانگر ذھن روح فردی  سانسکاراھاطناب نشانگر ( طناب به دور یک عصا تشبیه کرد 
ن از ابتدای خلقت آغاز شده است و در طول مراحل تکامل و شکل انسانی پیچ خورد). است

ی سانسکاراھا، نشانگر تمام )پیچ خورده(wound string  ادامه دارد و ریسمان رِزوه شده
  ....طبیعی و غیرطبیعی است

   
   
   

  : انواع سانسکاراھا و مراحل آگاھی

  طبیعت سپھری که  را می توان براساس تفاوت ھای اساسی در سانسکاراھا

  زمخت،  -١: آن ھا سه نوع ھستند.... به آن مربوط می شوند طبقه بندی کرد

تفاوت ھای بین مراحل روح ھای فردی تماماٌ به دلیل تفاوت در انواع . ذھنی -٣لطیف و - ٢

آگاه -بنابراین روح ھای زمخت. یی است که آگاھی مملو از آن ھا استسانسکاراھا

gross-conscious souls آگاه -فقط دنیای زمخت را تجربه می کنند، روح ھای لطیفsubtle-

conscious souls آگاه- فقط دنیای لطیف را تجربه می کنند و روح ھای ذھنmental-

conscious souls   تفاوت در تجربه ھای این سه نوع . فقط دنیای ذھنی را تجربه می کنند

  .روح به سبب تفاوت در طبیعت سانسکاراھا است



 
ازبین بردن سانسکاراھا. ١٩

   
  : ھستند  Self-illuminationاشراقی -سانسکاراھا مانع خود

ندارند زیرا آگاھی آنان تحت سانسکاراھا یا   self-illuminationاشراقی- انسان ھا خود
در شکل انسانی، اراده برای آگاه . تاثیرات انباشته شده از تجارب قبلی مدفون است

که تکامل با آن آغاز شد، موفق به آفریدن آگاھی شده   the will-to-be-consciousبودن
در توھم اینکه یک بدن محدود است ) آگاھی انسان را(تجربه کردن سانسکاراھا .... است

  .که سعی دارد خودش را با دنیای اشیاء و اشخاص تنظیم کند، مقید نگه می دارد
   

  :مشکل رھا شدن از سانسکاراھا
درست ھمانطور که ھر قطره در . وح ھای فردی مانند قطراتی در اقیانوس ھستندر

)  bhasھاباکه به سبب توھم یا (اقیانوس اساساٌ با اقیانوس یکی و مشابه است، روح 
 .اعظم جدا نمی گرددروح است و واقعاٌ از    Oversoulمنفرد گشته است، ھمان روح اعظم

را drop-soulآگاھی در آن پوشانده شده، قطره روح د، پوشش سانسکاراھا که بااين وجو
برای اینکه روح . از خوداشراقی مانع می شود و آن را در حیطه ی دوییت ھا نگه می دارد

پیوسته از ھویت خویش با روح اعظم آگاه باشد، لازم است که آگاھی 
...  entirely removedداشته شود و سانسکاراھا باید تماماٌ برچیده شوند  retainedنگه

بنابراین مشکلی که اراده ی آگاه بودن با آن روبه رو است مربوط به آگاھی در حال تکامل 
  .نیست، بلکه مشکل رھاشدن از سانسکاراھا است

   
  :رھا شدن از سانسکاراھا به پنج روش زیر صورت می گیرد: پنج راه رھاشدن از سانسکاراھا

   
  :جدیدمتوقف کردن تولید سانسکاراھای      .١

اگر . این شامل ختم کردن تمام فعالیت ھایی است که تولید سانسکارای جدید می کنند
شکل گیری سانسکارا با پیچاندن یک طناب به دور یک عصا مقایسه شود، این گام یعنی 

  .بازایستادن از پیچاندن بیشتر آن طناب
  :مستھلک کردن سانسکاراھای قدیم     .٢

د در عمل و تجربه، بازنگه داشته شوند، به تدریج مستھلک می اگر سانسکاراھا از بیان خو
  .در مثال طناب، این روند، مستھلک کردن طناب در محلی است که قرار دارد. شوند
  :ازکوک درآوردن سانسکاراھای کھنه     .٣

این روند خنثی سازی سانسکاراھای گذشته است که توسط معکوس سازی روند تولیدکننده 
  .در مثال ما، مانند بازکردن طناب است. می گیردی آن ھا صورت 

   
  

  :پراکنده سازی و مصرف برخی از سانسکاراھا     .۴
اگر آن انرژی ذھنی که در سانسکارا زنجیر شده، تصعید شود و به مسیرھای دیگر معطوف 

  .شود، آن ھا پراکنده و مصرف می شوند و میل به نابودی دارند
  :پاک کردن سانسکاراھا     .۵

در مثال طناب، این می تواند با برداشتن یک قیچی . این شامل محو کامل سانسکاراھا است
پاک کردن نھایی سانسکاراھا فقط می تواند توسط لطف یک . و بریدن طناب مقایسه شود

  .مرشد کامل موثر شود
   

  : renunciationوارستگی
اگر ذھن بخواھد از قید سانسکاراھایی که پیوسته در حال انباشته شدن ھستند آزاد 

تکرار مداوم تولید . شود، لازم است که پایانی بر تولید سانسکاراھای جدید نھاده شود
وارستگی می تواند بیرونی . سانسکاراھای تازه می تواند توسط وارستگی انجام شود

ی یا جسمانی شامل ترک کردن ھرآنچه که ذھن به آن ھا وارستگی بیرون. باشد یا درونی



) خانه، والدین، ازدواج، فرزندان، دوستان، ثروت، رفاه، و لذت ھای زمخت(وابسته شده 
درونی شامل رھاکردن تمام آرزوھا، بخصوص خواھش ھای نفسانی } وارستگی{. است
  .است

   
چه که داشته یا دارد جدا می انسانی که اموالش را ترک می کند، خودش را با ھرآن... 

این تنھا چیزی .... این یعنی که آن چیزھا دیگر منبع سانسکاراھای تازه نیستند. سازد
با ترک کردن ھمه چیز، او قیدھای . نیست که از وارستگی بیرونی حاصل می شود

سانسکاراھای کھنه که توسط اموالش به او متصل بودند . گذشته ی خود را نیز وامی نھد
ذھنش منفصل می شوند؛ و چون از بیان خودشان منع می شوند، مستھلک می  از

  .شوند
   

وانھادن تمام چیزھای سطحی به مستھلک کردن سانسکاراھا کمک می کند و بنابراین 
  .دارد life of freedomسھمی در زندگی آزاد

   
نی که دو شکل از وارستگی بیرو  :solitude and fastingخلوت نشینی و روزه داری 

  . ارزش معنوی مخصوص دارند، خلوت و روزه داری ھستند
  بیرون کشیدن خود از طوفان و تنش فعالیت ھای مختلف دنیایی و بازنشینی 

گاه به گاه در خلوت، برای مستھلک سازی سانسکاراھایی که به غرایز اجتماعی متصل 
  . نگاه کرد ولی به این نباید بعنوان ھدفی در زندگی. ھستند ارزش زیاد دارد

   
خوردن، ارضاء کردن است؛ روزه . روزه داری نیز مانند خلوت نشینی ارزش بزرگ معنوی دارد

روزه وقتی جسمانی است که خوراکی خورده نشده باشد؛ باوجود . داری منکر شدن است
اشتیاق برای لذت بردن از خوردن؛ وقتی که خوراک، نه بخاطر لذات و وابستگی 

ذھنی } این، روزه داری{بلکه فقط محض زنده ماندن بدن خورده شود، ، attachmentsھایش
روزه ی بیرونی شامل پرھیز از تماس با خوراک است، تا به روزه ی ذھنی دست یافته . است
  شود

to achieve mental fasting
  

غذا یک الزام مستقیم زندگی است و انکار پیوسته ی آن مسلماٌ برای سلامت مضر 
} روزه داری بیرونی{. این روزه ی بیرونی باید ناپیوسته باشد و برای مدتی کوتاهبنابر. است

باید تا وقتی که چیرگی کامل بر اشتیاق برای خوراک حاصل نشده، ادامه داشته 
  زمانی که روزه داری بیرونی و درونی از   ...باشد

خوراک ھستند از  ته دل و با ایمان باشد، آن ھا سانسکاراھایی را که مربوط به اشتیاق
  .کوک خارج می کنند

   
  :توبه کردن

این . ازکوک درآوردن بسیاری دیگر از سانسکاراھا می تواند توسط توبه کردن صورت کیرد
کار یعنی تقویت، افزودن و بیان ندامت و پشیمانی که فرد پس از ادراک اینکه کاری خطا 

  توبه یعنی . انجام داده احساس می کند
سرزنش خویش ھمراه .... ا در ذھن با احساس شدیدی از سرزنش خودزنده کردن خطاھ

  با احساس عمیق می تواند سانسکاراھای خشم، طمع و شھوت 
  .را نفی کند

گاھی اوقات سرزنش خویش خودش را به شکل حقیرو پست ساختن خود بیان می 
تواند برای کسانی که اراده ی قوی دارند و شخصیتی مقاوم، این ریاضت می .... کند

توسط تحقیر خود نتایج مطلوبی داشته باشد که سانسکاراھای مختلفی را که با اعمال 
    .و نابود می سازد  unwindنیک و بد مربوط ھستند، باز

   



باشد که به دنبال آن ضعف ھای روزمره می   توبه نباید مانند پشیمانی ھای روزمرّه... 
وه برای کارخطا را ھمیشگی کنید، بلکه عھد توبه ی صادقانه آن نیست که اند. ... آیند

اگر توبه کردن به عدم احترام به . کردن به این است که از آن کارھا در آینده پرھیز کنید
خویش و اتکانکردن به خود منجر شود، منظور واقعی خودش را، که چیزی جز ناممکن 

  .کردن تکرار برخی از انواع کردار است، به انجام نرسانده است
   

  :انکار ارضای خواھش ھا
مستھلک شدن و ازکوک درآمدن سانسکاراھا ھمچنین می تواند توسط انکار خواسته ھا و 

ظرفیت و استعداد مردم در مردود ساختن خواسته ھایش با ھم . برنیاوردن آن ھا صورت بگیرد
حتی اگر شخصی ھیچ کنترلی روی خواھش ھایش نداشته باشد، می .... متفاوت است

ردکردن خواسته ھا توسط کنترل کردار، امکان . آن ھا را از به عمل درآمدن مانع شودتواند 
  کاشتن تخم 

  . ...خواھش ھای آینده را سلب می کند
   

زمانی که خواھش ھا برمی خیزند و از به عمل درآمدنشان ممانعت شود، فرصت ھای 
جه ی این تعمق و نتی. زیادی برای تفکر خودانگیخته در مورد خواسته ھا وجود دارد

وقتی که خواسته ھا در عمل .... اندیشیدن، مستھلک شدن سانسکاراھای مربوطه است
مجال ابراز و ارضا پیدا نکنند و مجاز باشند که از گرمای شدید آتش یک آگاھی اندیشمند، 

انکار . که آن ھا را تصویب نمی کند، گذر کنند، بذرھای این خواھش ھا ازبین می روند
ھا و ممانعت از واکنش جسمانی، در زمان خودش، نفی سانسکاراھای گذشته خواسته 
  را بطور 

  . }سبب می شود{خود به خودی و طبیعی 
   
. را می دھد" سبب می شود"ظاھرا در متن انگلیسی ھم چیزی از قلم افتاده که معنی {

  برای توجه دادن به تصحیح متن اصلی، آخرین جمله تماماٌ آورده 
  The rejection of desires and inhibition of physical:می شود 

response, in time, an automatic and natural negation of the past sankaras.     
  }مترجم. باید چیزی از قلم افتاده باشدautomaticو   in timeبین  
   

  :desirelessnessبی خواھشی 
آمادگی است } مرحله ی{حالت نخواستن، یک ردکردن خواھش ھا برای بی خواھشی، یا 

خواستن، الزاماٌ مقیدکننده است، چه . فقط می تواند آزادی واقعی را به ارمغان آورد  که این
وقتی خواسته ای ارضا شود، به خواستن بیشتر می انجامد و . ارضا بشود و چه نشود

نشود، به ناکامی و رنج می  ارضا} خواسته{وقتی که . بنابراین اسارت روح را مداوم می سازد
  .انجامد، که توسط سانسکاراھای خود، به روش ھای خودشان روح را در قید نگه می دارند

   
پایانی برای خواستن وجود ندارد زیرا محرکات بیرونی و درونی، ذھن را پیوسته به حالات 

. ھندفریب می د) که نوعی دیگر از خواستن است(  dislikeخواستن یا دوست نداشتن
بیرونی و درونی،   stimuliزمانی که ذھن آموزش می بیند تا در حضور تمام محرکات

  بیحرکت و متعادل باقی بماند، 
بجز واقعیت مطلق، که ورای (و با نخواستن ھیچ چیز . به حالت نخواستن دست می یابد

این امکان ھست که سانسکاراھای خواستن از کوک ) مخالف محرکات است} نیروھای{
  .to unwind the sanskaras of wantingدن خارج شوندش

  :  neti, netiوضعیت ثابت نخواستن و اصل نتی نتی
} ذھن{حالت تعادل برھم خورده ی ذھن است و نخواستن حالت توازن و ثبات  خواستن،

  د توسط وانھادن مي توان طن نخواستن فقزوضعیت متوا  .است
نگه داشته ) چه خوشایند یا دردناک و چه سازگار یا ناسازگار(بی وقفه ی تمام محرکات 



برای بی تاثیرماندن توسط خوشی ھا و اندوه ھای این دنیا، ذھن باید کاملاٌ از . شود
  . ...محرکات بیرونی و درونی وارسته باشد

   
  ی تواند بی تاثیر بماند، نم} نیروھای مخالف{اگر ذھن بخواھد از حملات 

آن . به وابستگی خود به بیان محرکات خوشایند ادامه دھد و تحت نفوذ آن ھا باشد
جایگزین با وارستگی کامل تشکیل شده } نیروی{وضعیت ثبات و تعادل از دیدار ھر دو 

  .است
   

نباید به وارستگی اجازه داد تا ھیچ ھسته ای تشکیل دھد که نفس بتواند خودش را ... 
نباید بیان ناتوانی فرد در مواجھه با طوفان ھا و } وارستگی{د؛ و درعین حال، ببند} به آن{

وارستگی فقط وقتی می تواند کامل و از ته دل باشد .... تنش ھای زندگی دنیوی باشد
  ....که بخشی جدانشدنی از طبیعت فرد بشود

   
  :طبیعت و منظور آن:  meditationمراقبه

در چنین تمرکزی بر موضوعی . ت بر یک موضوع دلخواهمراقبه تمرکز عمیق و پیوسته اس
دلخواه، شخص فقط از موضوع مراقبه ھشیار است و بطور کامل ذھن و بدن را ازیاد می 

بنابراین ھیچ سانسکارای تازه ای تشکیل نمی شود و کھنه ھا پراکنده می شوند و . برد
یت، وقتی که درنھا. توسط فعالیت ذھن بر موضوع مورد تمرکز مصرف می شوند

سانسکاراھا کاملاٌ ناپدید شدند، روح فردی در شدت تمرکز محلول می شود و با موضوع 
  مراقبه ممزوج 

  . mergedمی گردد
   

مراقبه ھای موفق تر و عمیق تر با تفکر عمدی و سازنده در مورد خداوند عزیز آغاز می ... 
مراقبه باید خودانگیخته . ... استمراقبه روی خداوند از نظر معنوی بسیار پرفایده . شوند

مراقبه نباید تحت تاثیر جریانات مختلف احساس ھای .... باشد و نه ھمراه با زور و فشار
  .شھوت، طمع یا خشم باشد

   
  :  selfless serviceخدمت بدون چشمداشت

وقتی که شخصی کاملاٌ مجذوب خدمت به بشریت است، او کاملاٌ از بدن و ذھن خودش و 
آن غافل است، گویی که در مراقبه است؛ و بنابراین، سانسکارھای جدید تشکیل  عملکرد

بعلاوه، سانسکاراھای کھنه که ذھن را مقید می سازند شکسته و پراکنده . نمی شوند
  بنابراین، . ... می شوند

  خدمت بدون چشمداشت یکی از بھترین شیوه ھا برای معطوف کردن و 
  .سانسکاراھای مقید کننده ذخیره شده است تصعید کردن انرژیی است که در

   
خدمت بدون چشمداشت وقتی حاصل می شود که کوچکترین فکر پاداش یا نتیجه ھم 

وجود نداشته باشد، و زمانی که رفاه و راحتی و امکان مورد سوءتفاھم قرارگرفتن، کاملاٌ 
یگران ھستید، وقتی که شما تماماٌ مشغول خیررساندن به د. مورد بی توجھی قرار گیرد

عمل یاری دھنده یا کلام آرام بخش . ... به سختی می توانید در مورد خودتان فکر کنید
شما می تواند آنچه را که کسر دارند برای آنان تامین کند؛ و توسط افکار تشکرآمیز و 

  .خیرخواھانه ی آنان، شما درواقع بیش از آنچه داده اید دریافت می کنید
   

  :توسط خدمت، عشق و اخلاصآزادی و ارضا 
بنابراین، توسط زندگی کردن برای دیگران، زندگی خود شما تقویت می شود و گسترش 

  خدمت بدون چشمداشت فقط وقتی بطور کامل حاصل .... می یابد
می شود که شخص از خدمت کردن به دیگران ھمان لذتی را ببرد که گویی خودش از 

ان خدمت بدون چشمداشت او را از سانسکاراھای آرم. می برد} خدمت لذت{دریافت آن 



اشتیاق قدرت و مال، از دلسوزی برای خویش و حسادت، از کردارھای اھریمنی که توسط 
  .خودخواھی واقع می شوند، رھا می سازد

   
  :عشق

خدمت بدون چشمداشت و مراقبه وقتی که توسط عشق الھام گرفته باشند، ھردو 
 theعشق بعنوان راه مھمی که به شناخت اعلی ترین بنابراین،. خودانگیخته ھستند

Highest  در عشق، روح کاملاٌ در معشوق . می انجامد، به درستی شناخته شده است
این پایانی بر شکل گیری . جذب می شود و بنابراین از اعمال بدن و ذھن آزاد است

ندگی، سانسکاراھای تازه می نھد و ھمچنین با دادن یک جھت کاملا تازه به ز
ازیادبردن خود در ھیچ کجا مانند . سانسکاراھای کھنه را از موثر بودن خنثی می سازد

بنابراین، در میان تمام شیوه ھایی که برای . عشق شدید چنین طبیعی رخ نمی دھد
  .نخستین مکان را دارا است} عشق{رھایی آگاھی ار قید سانسکاراھا توصیه شده، 

   
. ای منحرف شدن انرژی ذھنی وجود ندارد و تمرکز، کامل استبنابراین ھیچ فضایی بر... 

در عشق، انرژی ھای جسمانی، زندگی و ذھنی انسان ھمگی گردھم می آیند و در 
  .اختیار ھدف معشوق قرار می گیرند، با این نتیجه که این عشق یک نیروی پویا می گردد

   
   
   

  : devotionاخلاص

اخلاص . یا اخلاص خوانده می شود   bhaktiکتیباوقتی که عشق عمیق و شدید باشد، 

بیعت    در مراحل اولیه ی خود توسط پرستش نمادھا، التماس و تضرع نزد خدایان، احترام و

در مراحل . با کتب مقدس، یا پی جویی آن اعلی، توسط تفکر انتزاعی بیان می گردد

ت به انسانیت، پیشرفته تر آن، اخلاص خودش را توسط علاقه به بھبود بشریت و خدم

این . عشق و حرمت نھادن به قدیسان و بیعت و اطاعت از یک مرشد معنوی بیان می کند

عشق ورزیدن به یک مرشد . مراحل ارزش نسبی خودشان را دارند و نتایج نسبی خود را

کامل زنده یک مرحله ی منحصر به فرد در اخلاص است، زیرا که نھایتاٌ به 

  .شق الھی متحول می گرددیا ع parabhaktiپاراباکتی

   

پاکی، شیرینی و سودمندی عشقی که عاشق از مرشد دریافت می کند به ارزش ...

  .معنوی شکست ناپذیر این عظیم ترین مرحله از عشق کمک می کند



 
پاک کردن سانسکاراھا. ٢٠

   
، بویژه مھم است زیرا  perfect master، یا مرشد کامل sadguruعشق به مرشد راستین

  توسط چنین تماسی، . دعوت به تماس با مرشد راستین می کند
طالب تاثیراتی را از مرشد دریافت می کند که توانایی ویژه ای برای خنثی کردن تاثیرات 

دریافت . زندگی او را متحول می کند tenorگذشته دارند، بنابراین کاملاٌ مفاد و تمایلات 
  ....ات شاید عادات قدیم و روش تفکر خود را تماماٌ تغییر بدھدکننده ی این تاثیر

   
مرشد راستین می تواند طالب را از سطح معمولی روشنفکرانه آگاھی به سطح الھام و 

شھود ارتقا دھد و از آنجا به سطح بینش و اشراق، که به یکی شدن او با بی نھایت ختم 
ر رھایی نھایی آگاھی از تمام توھمات و پاک کردن تمام سانسکاراھا، که د.... می شود

  .قیدھا منظور شده است، ھرگز نمی تواند بدون لطف یک مرشد راستین به دست بیاید
   

ولی چنان دخالت فعال توسط مرشد راستین، مستلزم یک رابطه ی روشن و باز بین طالب 
تسلیم کامل که فقط وقتی می تواند برقرار باشد که طالب در } رابطه ای{و مرشد است، 

تسلیم کردن خود شامل اطاعت تمام فرمان ھای مرشد . خود به مرشد موفق باشد
وقتی تمامی خواسته ھا و اعمال شما توسط او راھنمایی شده باشد و حاصل . است

بنابراین، . اطاعت شما از فرامین او باشد، او مستقیماٌ نسبت به آن ھا مسئول است
باشد، مستولیت رھاساختن سانسکاراھای شما به وقتی که تسلیم کردن خود، کامل 

مرشد تفویض می شود؛ و تحت این شرایط جدید، مرشد تمامی سانسکاراھای شما را 
  .فورا ازبین می برد

   
در دنیا . مرشد راستین یا مرشد کامل موقعیت و قدرتی دارد که منحصربه فرد است... 

پیشرفته ھستند، ولی تعداد اندکی ارواح زیادی ھستند که کم یا بیش در طریق معنوی 
وجود دارند که تمام شش مرحله ی سپھرھای درونی آگاھی را درنوردیده باشند و با منبع 

. یکی گشته باشند   existence, knowledge and blissسرور-دانش-بی نھایت ھستی
  .نقطه ی اتکای فعالیت ھای کائنات است) مرشد راستین یا مرشد کامل(

   
به سبب اتحاد او با بی نھایت، مرشد نیروھای نامحدود دارد و می تواند در یک چشم برھم ... 

  زدن تمام سانسکاراھای روح را نابود کند و آن را از 
  .وابستگی ھا و قیدھا آزاد سازد



 
عمل و بی عملی. ٢١

   
  -Godتمام اعمال، بجز آن ھا که ھوشمندانه برای رسیدن به خداآگاھی

realization اعمال{این . طراحی شده اند برای آگاھی قیدآفرین ھستند {  
  بیشتر   نه تنھا بیانی از جھل انباشته شده ھستند، بلکه به جھل انباشته شده

  . اضافه می کنند
   

شکل ھا و مراسم مذھبی، ھمچون آداب و تشریفاتی مذاھب و فرقه ھای مختلف و 
  . ...تشویق روحیه ی عشق و عبادتموسسات مذھبی، تمایلی دارند برای 

  ولی اگر ناھوشمندانه و بطور مکانیکی انجام گیرند، روح دورنی عشق      
  آنگاه آن ھا فقط به سفت شدن پوسته ی نفس، . به خشکی می گراید     
به دلیل این عنصر خودفریبی، در طریقت، .... به عوض مستھلک شدن آن، منجر می گردند     

توسط   بیشتر اوقات،. ھای بیجان راه ھای فرعی را تشکیل می دھندتشریفات و شکل 
نیروی عادتی محض، انسان چنان به این شکل ھای بیرونی وابسته می شود که بجز توسط 

  .شود  disillusionedرنج کشیدن شدید، نمی تواند در مورد ارزش تخیلی آن ھا وھم زدایی
   
بر عمل ناھوشمندانه ترجیح دارد، زیرا که دست  inactionدر بسیاری از موارد، بی عملی  

  کم این فضیلت را دارد که سانسکاراھا و پیچیدگی ھای بیشتری تولید 
حتی اعمال نیک و فضیلانه نیز تولید سانسکارا می کنند که به معنی اضافه . نمی کند

تمامی زندگی تلاشی است . شدن به پیچیدگی ھای اعمال و تجربه ھای گذشته است
  . ...self-created entanglementی رھایی از گیرھای خودساختهبرا
   

عملی که به ادراک خداوند کمک کند بواقع ھوشمندانه است و از نظر معنوی مفید، زیرا 
بی عملی از عمل ھوشمندانه کمتر مفید است ولی از . ... رھایی از قید را به ارمغان دارد

اش عمل نکردن کاری است که می تواند قید عمل ناھوشمندانه بھتر است، زیرا نتیجه 
  حرکت از عمل ناھوشمندانه . ایجاد کند

غالباٌ توسط ) یعنی از کارمای مقید کننده به کارمای مقید نکننده( به عمل ھوشمندانه 
این ویژگی مرحله ای است که در آن، عمل ناھوشمندانه به . بی عملی صورت می گیرد

لی ھنوز عمل ھوشمندانه شروع نشده است، زیرا دلیل شک انتقادی متوقف شده، و
این نوع ویژه از بی عملی، که . ایجاد نشده استadequate momentumگشتاور کافی 

نقش خودش را در پیشرفت در طریقت ایفا می کند، نباید به ھیچ وجه با عمل نکردن 
  .. ..معمولی که از تنبلی یا ترس از زندگی ناشی می شود، اشتباه گرفته شود



 
راه ھای ادراک. ٢٢

   
  :راه ھای روح، ماده و ذھن

راه ھای متفاوت که به ادراک معنوی می انجامند به بھترین نحو می توانند توسط 
  ماده می تواند توسط ذھن یا عقل، . ... تمایز اولیه بین روح و ماده درک بشوند

  که روی اطلاعاتی که حواس می دھند عمل می کنند، فھمیده بشود؛ ولی روح 
بھترین رویکرد برای فھمیدن روح . ... فقط می تواند توسط خود روح فھمیده شود

  .توسط قلب است و نه توسط ذھن
   

که پایه در محسوسات دارد و توسط استنتاج و استناد به نتیجه (در تضاد با روش ذھن .... 
  قلب بطور شھودین . روش مستقیم تر قلب وجود دارد) دمی رس

در زندگی دنیا تجربه می کند و توجه او را به رسیدن    ارزش ھایی را که فرد بطور پیش رونده
در زندگی بیشتر افراد ذھن و قلب باھمدیگر در . به ادراک معنوی جلب می کند، درمی یبابد
  .ید سردرگمی می کندتضاد و مخالفت ھستند و نزاع بین آن ھا تول

   
قلب، که به روش خودش یگانگی زندگی را احساس می کند، می خواھد خود را توسط یک 

دل نیروی . دل بجای گرفتن، مشتاق دادن است. زندگی با عشق و ایثار و خدمت ارضا کند
محرک خودش را از درونی ترین انگیزش روح می گیرد که خود را توسط شھودھای بی درنگ 

  . ...زندگی درونی بیان می کنددر 
ذھن در برخوردھای عینی با دنیای بیرونی از تجربه ھای کثرت و جدایی اشباع شده است و 

  بنابراین به تمایلات نفسانی که بشریت را تقسیم می کنند خوراک 
بنابراین الزاماٌ تضادی بین ندای درونی و .... می دھد و آن را خودخواه و تصاحبگر می سازد

  .تگاری عقل وجود دارد، که براساس جنبه ھای ظاھری و سطحی زندگی استوار استرس
   

عشق و خوشبختی تنھا چیزھای مھم زندگی ھستند و ھردوی این ھا در دانش بیجان و ...
دانش عقلی به تنھایی در ھمان رده ی اطلاعات ... خشک عقلانی غایب ھستند

information این دانش فقط . ر سطح زندگی جریان داردقرار دارد، و چون سطحی است، د
. را   substance of realityسایه ای از واقعیت را به دست می دھد و نه جوھره ی واقعیت

  ژرفای پنھان اقیانوس حیات فقط می تواند با 
  .سالم سازی قلب اندازه گیری شود

   
معنوی، این  از دیدگاه. تعقل بیشتر افراد توسط خواسته ھای بیشمار تحت کنترل است

والاترین وجود انسانی از تمامی خواسته ھا آزاد . زندگی پست ترین نوع وجود انسانی است
ھمه در جست وجوی . است contentmentو رضایت   sufficiencyاست و ویژگی آن کفایت

  خوشبختی ھستند، ولی تعداد اندکی 
یی کامل از خواسته وجود آن را دارند؛ زیرا خوشبختی پایدار وقتی طلوع می کند که رھا

حالت نخواستن شامل بی عملی است    شاید از بیرون به نظر بیاید که والاترین. داشته باشد
درواقع، تا زمانی که زندگی توسط ذھن اداره می شود، نخواستن . ... و دستیابی به آن آسان

باید به برای تجربه کردن سرور معنوی بی خواھشی، فرد . کامل غیرقابل دستیابی است
  .ورای ذھن برود

   
  . ... ذھن خزانه ی آموخته ھا است، ولی قلب خزانه ی خرد روحانی است... 

ذھن نمی تواند به شما بگوید که چه چیزھایی ارزش داشتن را دارند؛ فقط می تواند بگوید که 
ذھن  بنابراین. ... چگونه به ھدف ھایی که توسط منابع عقلانی پذیرفته شده اند دست بیابید

باید تحت  factual knowledgeدانسته ھای واقعی . باید در ھمکاری با قلب کار کند
  بینش ھای شھودین قرار بگیرند،    subordinateامر

و قلب باید با آزادی کامل، بدون ھیچگونه مداخله از سوی ذھن، مجاز باشد تا اھداف زندگی 



لی نقش آن وقتی آغاز می شود که ذھن جایگاھی در زندگی عملی دارد، و. را تعیین کند
  .قلب حرف خودش را زده باشد

   
البته ذھن و دل باید متعادل باشند، ولی این تعادل نمی تواند از طریق رقابت ذھن بر علیه ... 

این تعادل نمی تواند توسط تنش مکانیکی به دست    .دل و یا رقابت دل علیه ذھن تامین شود
وقتی می توان گفت که ذھن و دل . }حاصل می شود{دانه بیاید، بلکه توسط تنظیم ھوشمن

متعادل ھستند که ھرکدام منظورھای مناسب خود را برآورده سازند و وقتی که بدون گمراه 
فقط وقتی که آن . شدن به این سو و آن سو عملکردھای مربوط خودشان را به انجام برسانند

این . ند بین آن ھا وجود داشته باشدھا چنین در تعادل باشند یک ھماھنگی واقعی می توا
ھماھنگی ذھن و قلب مھم ترین شرط برای زندگی یکپارچه و تقسیم نشده ی ادراک معنوی 

  .است



 
مشکل سکس. ٢٣

   
به یقین سکس یکی از مھم ترین مشکلاتی است که ذھن انسان در حیطه ی دوییت با 

طبیعت انسان است که باید با آن یکی از موھبت ھا در ساختار } سکس{. آن مواجه است
متضاد } نیروھای{مانند ھرچیز دیگر در زندگی انسان، سکس توسط . سرو کار داشت

درست . الزاماٌ مخلوق ذھن محدود ھستند} این نیروھا{مورد داوری قرار می گیرد که 
 مانند لذت و(ھمانگونه که ذھن سعی دارد زندگی را در شمایلی از جایگزین ھا جا بدھد 

به زیاده روی و } نیز{در مورد سکس ) درد، خیر و شر، خلوت و ھمنشینی، جاذبه و دافعه
  .سرکوب، بعنوان شکل ھای جایگزین که از آن ھا گریزی نیست، می اندیشد

   
  . به نظر می رسد که گویی ذھن باید یکی از این دو شیوه را انتخاب کند

  ذھن با ھردوی این .... پذیردبااین وجود ذھن نمی تواند یکدله ھیچکدام را ب
  راه ھا ناراضی می ماند، و اینگونه است که یکی از حیاتی ترین و 

  .پیچیده ترین مشکلات زندگی انسان برمی خیزد
   

برای حل مشکل سکس، ذھن باید درک کند که این ھردو راه حل جایگزین بطور مساوی 
. عمل می کنند cravingمخلوق تخیلات ھستند که تحت نفوذ فریب آمیز اشتیاق 

ھردو . اشتیاق بطور تلویحی در سرکوب ذھن وجود دارد، چنانکه در ارضای آن وجوددارد
. توسط شھوت یا خواھش برای محسوسات به تباھی آگاھی می انجامند} شیوه{

  .بنابراین ذھن بطور غیرقابل اجتناب در ھریک از این دو روش دچار بیقراری است
   

متضاد زیاده روی و } روش ھای{جست و جوی خوشبختی و آزادی، ذھن در بنابراین در ... 
این ... گرفتار می آید که ھردو را بطور مساوی ناراضی کننده می یابد} سکس{سرکوب 

  .مانند حرکت کردن در قفس است
   

. مسئله ی زیاده روی و سرکوب فقط وقتی برمی خیزد که اشتیاق وجود داشته باشد... 
وقتی ذھن . ازمیان خواھد رفت} روش برخورد{ن این اشتیاق، نیاز برای ھردو با ازبین رفت

از آرزوکردن آزاد باشد، دیگر نمی تواند توسط وعده ھای دروغین زیاده روی و سرکوب 
  . ... مکانیکی به حرکت درآید

برای اشخاص معمولی بدون تردید زندگی مزدوج توصیه می شود، مگر اینکه تمایل ویژه 
  .ی زندگی در تجرد داشته باشندای برا

   
ولی تا زمانی که ذھن کاملاٌ از آرزو و اشتیاق آزاد نشده است، آزادی واقعی وجود ... 

به ھمین ترتیب، ارزش ازدواج در درس ھایی است که دو طرف در تنظیم سازی خود . ندارد

بااین وجود، یگانگی واقعی یا محوشدن دوییت . و در احساس یگانگی با یکدیگر می گیرند

  ورت می گیرد، فقط توسط عشق الھی ص

که تازمانی که کوچکترین سایه ای از شھوت یا اشتیاق در ذھن وجود دارد، ھرگز طلوع 

فقط با پیمودن طریقت درونی و خودانگیخته ی وارھیدن از اشتیاق است که . نخواھد کرد

  .آزادی و یگانگی واقعی ممکن خواھد بود

   

  انی که ازدواج برای کسانی که زندگی تجردی دارند و ھمچنین برای کس

  .کرده اند، طریقت زندگی درون یکسان است



   
در ازدواج . سکس در ازدواج تماماٌ با سکس در بیرون ازدواج متفاوت است... 

سانسکاراھای شھوت بسیار سبک تر ھستند و می توان به آسانی بیشتری آن ھا را 

عشق و وقتی که یک رابطه ی جنسی ھمراه با احساس مسئولیت، . برطرف ساخت

آرمانگرایی معنوی باشد، شرایط برای تصعید سکس بسیار مطلوب تر از زمانی است که 

  . ...یک ارتباط ارزان و بی قیدو بند باشد

   
. حقیقت را نمی توان با جھیدن روی سطح زندگی و تکثیرکردن تماس ھای ظاھری فھمید

حول تجربه ھای برگزیده این نیاز به آماده سازی ذھن دارد که می تواند ظرفیت ھایش را 

  متمرکز کند و خودش را از خصوصیات 

  با برطرف سازی تدریجی شھوت و .... محدود کننده اش رھا سازد

  پیشرفت کردن از میان یک سری تجربه ھای غنی تر در عشق و ایثار، 

  .می توانند عاقبت به بی نھایت برسند} زن ومرد{آنان 



 
عشق و جستجوی خداوند. ٢۴ 

   
  :عشق

. ھرکجا زندگی باشد عشق وجود دارد. عشق و زندگی غیرقابل جدایی ازیکدیگر ھستند
حتی ناقص ترین و بدوی ترین آگاھی نیز ھمیشه سعی دارد محدودیت ھایش را ازبین 

باوجودی که ھر شکل . تجربه کند} زندگی{ببرد ونوعی دیگر از اتحاد را با شکل ھای دیگر
واقعیت آن ھا ھمگی شکل ھایی از یک زندگی یگانه  از شکل ھای دیگر جدا است، در

  . ... ھستند
قانون جاذبه که تمام سیارات و ستارگان تحت آن حرکت می کنند، به روش خود بازتابی 

نیروھای جاذبه . ... خفیف است از عشقی که در تمامی بخش ھای کائنات نافذ است
د، تجلیات مثبت عشق مولکولی و پیوستگی، که در ھر ساختار ماده حاکم ھستن

تمام این شکل ھای عشق از نوع پست تر ھستند، زیرا که الزاماٌ توسط .... ھستند
  .آگاھی بدوی که در آن ظھور می کنند شرطی شده اند

   
دردنیای حیوانات، عشق به صورت انگیزه ھای ناگھانی آگاھانه که متوجه اشیاء مختلف در 

این عشق غریزی است و به شکل . می شود محیط اطراف ھستند، بیشتر روشن و واضح
ارضای خواسته ھای مختلف توسط تخصیص دادن موضوعات مناسب نشان داده می 

در این مرحله، تمام تجلیات عشق یک چیز مشترک باھم دارند و آن این است که . ... شود
ھمگی می کوشند برخی از انگیزش ھای جسمانی یا خواسته ھا را توسط موضوع 

  .کنند عشق ارضا
   

عشق انسانی از تمام این شکل ھای پست بسیار والاتر است زیرا انسان ھا آگاھی 
از آنجا که عشق انسانی در ادامه ی شکل ھای پست تر . تماماٌ پرورده شده دارند

زیرا از این به بعد، عملکرد عشق . حیوانی قرار دارد، در یک جنبه با آن ھا تفاوت دارد
درنھایت، این . ... ر کنار عاملی جدید که تعقل است حرکت کندانسانی باید موازی و د

جایی که عشق و : عشق خودش را بعنوان جزیی اصلی از کلّیتی ھماھنگ بیان می کند
  .عقل متعادل گشته اند و ھمچون یک واحد یکپارچه وجود دارند

   
اول، سپھر  در نوع. بنابراین عشق انسانی می تواند سه نوع ترکیب با تعقل داشته باشد

  افکار و سپھر عشق تا حد ممکن از ھم جدا نگه داشته شده اند؛ 
به این معنی که سپھر عشق، در عمل توسط عملکردھای عقل غیرقابل دسترسی است 

  . ...و عشق اجازه ندارد یا اندکی مجاز است که به سپھر تفکر دسترسی داشته باشد
   

ال ھستند، ولی با ھماھنگی با یکدیگر در نوع دوم، عشق و عقل ھردو در یک زمان فع
  باوجودی که این تضاد تولید سردرگمی می کند، . عمل نمی کنند

این یک مرحله لازم در تکامل مراتب بالاتر است که در آن ترکیبی واقعی از عشق و عقل 
در سومین نوع عشق، این ترکیب بین عقل و عشق یک واقعیت به دست . وجود دارد

بااین نتیجه که ھم عشق و ھم عقل، چنان (است  an accomplished factآورده شده 
سطحی : تماماٌ متحول گشته اند که پیدایی سطحی جدید از آگاھی را تسریع می کنند

که بھترین تعریف آن در مقایسه با آگاھی معمولی انسان، می تواند 
  . ...باشد  superconsciousness"فراآگاھی"
   

است     عشق انسانی برای کثرت. با عشق انسانی تفاوت داردعشق الھی از نظر کیفی 
 for؛ و عشق الھی، عشق آن یگانه است در کثرتfor the many in the Oneدر آن یگانه

the One in many .  
  عشق انسانی به پیچیدگی ھا و گیرھای بیشمار می انجامد، ولی عشق الھی 

انی در جنبه ھای شخصی و غیرشخصی عشق انس.... به یکپارچگی و آزادی ختم می شود



خود محدود است؛ عشق الھی با ترکیب و امتزاج جنبه ھای شخصی و غیرشخصی خود، در 
  .وجود و در بیان، بی نھایت است

   
  به دلیل عشق است که تماس ھا و ارتباطات بین ارواح فردی بااھمیت ...

  نی و ارزش این عشق است که به تمام وقایع دنیای دوییت ھا مع. می شود
  . می دھد و در عین حال یک چالش برخاسته برای دوییت ھا است

ھمانطور که عشق قوت پیدا می کند، تولید بیقراری خلاقه می کند و به نیروی اصلی 
و پویای معنوی تبدیل می شود که در نھایت، در بازگردان آن وحدت وجود   وادارنده

  .توفیق می یابد} انسان{ھی به آگا  the original unity of Beingاصلی
   

  :جست و جو برای خداوند
د حتی به وجود واقعی خداوند گمان نمی برند و طبیعتاٌ در مورد خدا زیاد بیشتر افرا

  کسانی دیگر ھستند که تحت تاثیر سنت ھا به یکی از . مشتاق نیستند
  آیین ھا تعلق دارند و باور به وجود خداوند را از محیط اطرافشان کسب 

و    ایمان آنان فقط بقدری قوی است که آنان را به برخی از آداب و تشریفات. کرده اند
باورھای مذھبی بسته نگه دارد؛ این وابستگی به ندرت قوت حیاتی لازم و کافی برای 

  .ایجاد یک تغییر ریشه ای در نگرش کلی فرد نسبت به زندگی را دارد
   

بانه داشته و تمایلی نسبت به باورکردن بازھم دیگرانی ھستند که ذھنی فیلسوف مآ
برای آنان . وجود خداوند دارند، چه به دلیل گمان ھای خودشان یا به سبب اظھارات دیگران

  . ...خداوند در بھترین حالت خود یک نظریه است یا یک مفھوم روشنفکرانه
   

 یک طالب واقعی با دانستن واقعیت ھای روحانی براساس شنیده ھایش راضی نمی
او طبیعتاٌ بر دانش مستقیم در ... شود و نه با دانش خالص استنتاجی راضی می شود

  .مورد آن ھا اصرار دارد
   

ولی معمولاٌ برخی سوانح و حوادث در زندگی خود او سبب می شود تا از حصار ... 
بعنوان بااین وجود، انسان معمولاٌ .... جزمیت ھایش بیرون بزند و واقعاٌ فکرش را باز نگه دارد

  یک کار داوطلبانه و یک اقدام شادمان کننده 
او باید توسط زدوده شدن توھماتش . به سمت جست و جوی واقعی خداوند برنمی آید

نسبت به آن چیزھای دنیایی که او را فریب داده اند و نمی تواند ذھنش را از آن ھا 
عالیت ھای زمخت انسان معمولی تماماٌ در ف. منحرف کند، به این طلب کشانده شود

او با تجربه ھای بسیارش در شادی و رنج زندگی می . دنیایی خودش محصور شده است
او بھترین تلاش ھایش را . کند، بدون اینکه حتی به وجود واقعیتی عمیق تر گمانی ببرد

او ) و. ... (می کند تا لذات حواسش را داشته باشد و از انواع رنج ھا و دردھا پرھیز کند
سپس این   " ...فایده ی این ھا ھمه چیست؟: "ی کند به این پرسش کهشروع م

  " ...تمام این ھا به کجا منتھی می شود؟: "پرسش سوزان خاموشی ناپذیر، که 
   

بنابراین فرد وقتی به سمت خداوند روی می آورد که در روابط دنیایی خود راه گریزی ... 
یا برای __ روشنفکرانه برای خداوند بنابراین جست و جوی محض ...   نداشته باشد

اینک . طنین و ولوله ی خود را در زندگی عملی شخص دارد__ واقعیت نھفته ی روحانی 
  . ...زندگی او آزمونی واقعی می شود برای ادراک ارزش ھای روحانی

   
ه بنابراین، باوجودی که او با جست و جوی چیزی کاملاٌ جدید آغاز می کند، او در واقع ب... 

  . ادراکی جدید از چیزی باستانی و قدیم وارد می گردد
سفر روحانی شامل رسیدن به مقصدی جدید نیست که شخص چیزی به دست بیاورد که 

شامل زدودن جھل خویش } این سفر{. نداشته و یا چیزی بشود که نبوده است} قبلاٌ{



است که با رشد تدریجی ادارکی } شامل{است نسبت به خود و نسبت به زندگی، و 
  .یافتن خداوند، رسیدن به وجود خویشتن است. بیداری معنوی آغاز می گردد



 
مراحل طریقت. ٢۵

   
گذر کنند، ولی به این دوران اسارت نباید    bondageتمام افراد باید از مرحله ی قید و بند

  . بعنوان حادثه ای ضمنی و بی معنی در تکامل حیات نگاه کرد
  ...  .و ارزش آزادی را بداند باید تجربه ی درقفس بودن را داشته باشد اگر فرد بخواھد قدر

   
. در طریقت معنوی شش ایستگاه وجود دارد، ھفتمین، مرحله ی پایانی یا مقصد است... 

حجابی که . ھر ایستگاه میانی به نوبه ی خودش نوعی انتظار تخیلی از مقصد است
انسان را از خدا جدا می سازد شامل تخیلات کاذب است و این حجاب تاه و چین ھای 

د به طریقت، شخص پوشیده در این حجاب ھزارلای قبل از ورو. دارد many foldsبسیار 
نتیجه اینکه او حتی به فکرش ھم نمی رسد که چیزی ورای یک فردیت : تخیلی است

آگاھی نفس در نتیجه آن حجاب ھا سفت و محکم شده و . جدا، بسته و محدود است
ست اشتیاق آگاھانه برای متصل شدن به خداوند، نخستین لرزه بر تمام ساختار نفس ا

  .در دوران عملکرد دروغین تخیلات ساخته شده بود} ساختاری که{
   

پیمودن طریقت معنوی تشکیل شده است از ازکارانداختن نتایج عملکرد دروغین تخیلات، 
یا انداختن لایه ھای بسیاری از آن حجاب، که احساسی از جدابودن غیرقابل تسخیر و 

  تولید } برای فرد{انزوای غیرقابل رھایی 
شود، آن حجاب communes with Realityھرچه او بیشتر با واقعیت صمیمی .... ی کندم

  با مستھلک شدن تدریجی جدایی و . نازک تر می شود
  نفس پرستی، او احساسی رو به افزایش از یگانه شدن با واقعیت بزرگتر 

  .به دست می آورد
   

را می توان با رویاھا مقایسه  مراحل مختلف در روند رھاسازی خود از تخیلات دورغین... 
  کرد که بعنوان پلی بین خواب عمیق و بیداری کامل عمل 

روند خلاص شدن از عملکرد ھزارلای تخیلات دورغین تدریجی است و ھفت . می کنند
  .مرحله دارد

   
درجات مختلفی از کاذب بودن تخیلات وجود دارند که بستگی به درجات احساس ... 

در روند رھاسازی خود از تخیلات کاذب، ھر . دارد  ego-consciousnessآگاھی- جدایی نفس
ولی تمام مراحل بینابینی راه، تا ادراک . نفس است} از{مرحله یک استھلاک مشخص 

به } رسیدن{نھایی خداوند، تشکیل شده اند از رھا کردن یک سلسله از تخیلات برای 
  .خیلات منجر نمی شونداین مراحل به توقف ت. }از تخیلات{دیگری } سلسله{
   

  ...بنابراین، آن شش مرحله ی صعودی تماماٌ در حیطه ی تخیلات ھستند... 
   

ھر مرحله ی مشخص در پیشرفت نماینده ی یک مرحله از آگاھی است، و پیشرفت از ... 
. یک مرحله ی آگاھی به مرحله ی دیگر، بطور موازی، با عبور از سطوح درونی جریان دارد

قبل از رسیدن به سطح ھفتم، که پایان سفر است و مرحله ی ادراک خداوند،  بنابراین،
  . ...این شش سطح میانی و مراحل آگاھی ھرکدام باید تجربه شده باشند

   
وارد سطحی جدید می شود، قبل از اینکه بتواند ویژگی ھای آن  pilgrimوقتی که زایر ... 

که تلاش کرده تا به (آگاھی ) در اینجا... (سطح را تجربه کند، وارد آن سطح می شود
وارد دورانی از فعالیت کمتر ذھنی می شود که با خواب قابل ) سطحی جدید صعود کند

پس از یک دوران ایستایی نسبی، ذھن شروع می کند به فعالیت کردن .... مقایسه است
  در آن سطح جدید و 



ای که در پشت سر گذاشته  مرحله ای از آگاھی را تجربه می کند که تماماٌ با مرحله
  ....متفاوت است

   
وقتی که زایر وارد نخستین سطح می شود، نخستین فنای خود، یا نابودشدن جزیی 

-fana-e فنای باطلیواردشدن به دومین سطح را . ... نفس را تجربه می کند
batili(bateli) اینک زایر در سرور و نور بی نھایت جذب شده . می خوانند، یا نابودی باطل

  فنای ظاھریوارد شدن به سطح سوم، . ... است
fana-e-zahiri(zaheri) در اینجا زایر، برای روزھا تمام . خوانده می شود، یا نابودی ظاھر

  آگاھی خود از بدنش و دنیایش را از دست می دھد و قدرت 
  ....استvideh samadhi ویده سامادیاین .... ا تجربه می کندبی نھایت ر

   
واردشدن به مرحله ی چھارم . اگر زایر بازھم فراتر برود، به چھارمین سطح می رسد... 

زایر . یا نابودی منجر به رھایی خوانده می شود   fana-e-malakutiفنای ملکوتی
نک او نه تنھا نیروی بی نھایت را احساس غریبی از آگاھی را تجربه می کند، زیرا ای

بعلاوه، نه . آن نیرو دارد بیان، بلکه ھمچنین موقعیت ھای زیادی برای احساس می کند
اگر او . تنھا موقعیت برای مصرف نیرویش دارد، بلکه تمایل مشخصی برای بیان آن ھا دارد

امکانات فریب قربانی این وسوسه بشود، به بیان کردن این نیروھا ادامه می دھد و در 
به این دلیل، سطح چھارم یکی از دشوارترین . دھنده ی این سطح چھارم گرفتار می شود

زایر ھرگز از نظر معنوی ایمن نیست، و . برای گذر کردن است} مراحل{و خطرناک ترین 
بازگشت به عقب برای او ھمیشه ممکن است تا زمانی که با موفقیت از چھارمین سطح 

  .ح پنجم برسدگذر کند و به سط
   

، یا نابودی تمام fana-e-jabruti (jabaruti) فنای جبروتیواردشدن به پنجمین مرحله 

او اینک از نظر معنوی ایمن است و ورای امکان سقوط؛ ولی با این . ... خواھش ھا نام دارد

وجود، در این مرحله ی متعال، بسیاری از زایرین مقاومت در برایر توھّم اینکه او به 

  ...داگونگی رسیده است را دشوار می یابندخ

   
، یا  fana-e-mahabubi(mahbubi) فنای محبوبیوارد شدن به ششمین سطح، ... 

  در معشوق خوانده ) عاشق(نابودی خود

اینک زایر خداوند را چنان مستقیم و روشن می بیند که ھرچیز دیگر را در این . می شود

پیوسته و لذت بردن از خداوند حتی برای یک لحظه نیز این دیدار . }چنان می بینید{دنیا 

  بااین وجود رھرو با خداوند، . دچار وقفه نمی شود

  .بی نھایت، یکی نمی شود

   
-fanaفنای فی االله اگر زایر به ھفتمین سطح صعود کند، آخرین مرحله را که 

fillah(fana-e-fe-Allah) می کند، یا نابودی نھایی نفس در خداوند، است تجربه .

توسط این امتزاج، زایر ھستی جداگانه ی خودش را ازدست می دھد و بطور ابدی با 

  این ھفتمین سطح فنای فی االله، .... خداوند متصل می گردد

این حالت . پایانه ی طریقت روحانی، مقصد تمامی طلب ھا و جست و جوھا است

این . است که مشخصه ی آن خداگونگی آگاھانه است }سامادی{nirvikalpaنیرویکالپا 



زایر اینک به ساحل مقابل اقیانوس وسیع تخیلات رسیده و درک . تنھا بیداری واقعی است

می کند که این آخرین حقیقت تنھا حقیقت است و تمام مراحل دیگر در این طریقت تماماٌ 

  .او به مقصد نھایی رسیده است. تخیلی ھستند



 
رسیدن به خودشناسی. ٢۶

   
وقتی که زمانش فرا رسیده باشد، پیشرفت شخص به سوی خودشناسی، درست ھمانگونه 

رشد بدن . بطور طبیعی فرا می رسد که بدن جسمی یک کودک بطور کامل رشد می کند
  جسمانی توسط عملکرد قوانین طبیعی صورت 

انین روحانی، که به می گیرد، و پیشرفت سالک به سوی خودشناسی، توسط عملکرد قو
  . تحول و رھایی آگاھی مربوط ھستند، صورت می گیرد

کودک نمی داند که چگونه بدن جسمانی اش رشد می کند؛ به ھمین ترتیب سالک نیز ... 
  غالباٌ از قانونی که او را به سوی مقصد پیشرفت روحانی اش 

  ...می کشاند بی خبر است
   

توسط اندوه و شادی ( ا بداند، با پیمودن طریق درونی سالک بدون اینکه آگاھانه این ر... 
اش، خوشوقتی یارنجش، توفیق و شکستش، تلاش و استراحتش و توسط لحظات بینش 

به تدریج به ) روشن و ھماھنگ خود، و ھمچنین توسط لحظات پریشانی و سردرگمی اش
ز گذشته این ھا تجلیات سانسکارارھای مختلفی ھستند که او ا. خودشناسی می رسد

.... با خودش آورده است، و سالک راھش را به سمت خودشناسی ادامه می دھد
آگاھی توسط سانسکاراھای انباشته شده ی شخص   flashlightعملکرد واقعی مشعل

  .تعیین می شود
   

در مورد یک شخص معمولی، سپھر زندگی و مرحله ی عمل، محدود به دنیای زمخت ... 
. ... گاھی روی بدن جسمانی می افتد و توسط آن کار می کنداست زیرا در او، مشعل آ

در طول این زمان، .... ولی قادر نیست با واقعیت ھای لطیف و ذھنی تماس داشته باشد
او از سپھرھای لطیف و ذھنی جھان ھستی ناآگاه باقی می ماند، زیرا که مشعل آگاھی 

  .متمرکز باشداو نمی تواند ازطریق واسطه ی بدن لطیف یا بدن ذھنی 
   

در این مرحله، روح از دنیای زمخت آگاه است ولی کاملاٌ از طبیعت واقعی خودش جاھل 
پایه ی } ھویت گیری{و طبیعتاٌ این   ...او خودش را با بدن مادی ھویت می دھد. است

  . تمام فعالیت ھا در این محدوده را تشکیل می دھد
  ... ، بلکه توسط بدن جسمانیروح مستقیماٌ خودش را توسط خودش نمی شناسد

  . }خود را می شناسد{) که در واقع فقط وسیله ی نقلیه ی روح است( 
بنابراین، روح تصور می کند که مرد است یا زن، جوان است یا پیر، و تغییرات و محدودیت 

  .ھای بدن را بر خودش می پندارد
   

می شود، تاثیرات مربوط به پس از چندین دور زندگانی که توسط دنیای زمخت ترتیب داده 
مانند خوشبختی (متضاد } نیروھای{دنیای زمخت، توسط دورانی طولانی از تجربه ھای 

ضعیف شدن تاثیرات ابتدای بیداری روحانی است، . تضعیف می شوند) زیاد و رنج فراوان
که از پس کشیدن تدریجی مشعل آگاھی از فریب ھای دنیای زمخت، تشکیل شده 

ین اتفاقی می افتد تاثیرات زمخت، لطیف می شوند و تحول عملکرد وقتی چن. است
اینک مشعل . تسھیل و تھییج می کنند   آگاھی پایه را، از بدن زمخت به بدن لطیف،

 بنابراين تمامي .آگاھی روی بدن لطیف می افتد و ازطریق این واسطه عمل می کند
اینک سپھر . دنیای زمخت از آگاھی روح فرومی افتد و فقط از دنیای لطیف آگاھی می یابد

را تشکیل می دھد؛ و روح اینک خودش را بدن لطیف } روح{لطیف ھستی فضای زندگی 
  . ...می انگارد، که مرکز تمامی فعالیت ھای او خواھد شد

   
ای مثال، ازطریق برخی از انواع ریاضت تاثیرات متصل به دنیای لطیف به نوبه ی خود، بر... 

این سبب پس کشیدن بیشتر آگاھی به دورن می . ، مستھلک می شوندyogaیوگاھا یا 
را تسھیل می کند، و بوسیله ی آن، مشعل آگاھی روی بدن لطیف } عمل{شود و این



اینک روح از دنیای ذھنی ... متمرکز می شود و شروع می کند به عمل کردن ازطریق آن
  گاه است، و امکانات آ

  .عمیق تری را برای ادراک روحانی دارد و بینشی روشن تر از حقیقت غایی
   

در این جایگاه جدید سپھر ذھنی، روح از الھامات پیوسته، بینش ژرف و شھود غیرقابل 
باوجودیکه روح در تماس . خطا لذت می برد؛ و با واقعیت روحانی در تماس مستقیم است

ند است، روح خودش را ھمچون خدا نمی بیند، زیرا نمی تواند خودش را مستقیم با خداو
  . ...مستقیماٌ از طریق خودش ببیند، بلکه فقط از طریق واسطه ی ذھن فردی می بیند

   
  باوجودی که روح اینک نسبت به زمانی که در دنیای زمخت یا لطیف بود، 

ا پوشیده شده است و به دلیل آن به خداوند بسیار نزدیک تر است، ھنوز در دنیای سایه ھ

از } خود{حجابی که توسط تاثیرات مرتبط با سپھر ذھنی تولید شده، به احساس جدایی 

  . ...خداوند ادامه می دھد

   
برای سالک ممکن است که توسط تلاش ھای خودش و بدون کمک گرفتن از ھیچکس به 

سازی وجود فردی  سپھر ذھنی صعود کند، ولی انداختن بدن ذھنی مستلزم تسلیم

این آخرین و مھمترین گام نمی تواند بدون کمک یک مرشد کامل، که خودش . است

  .است، برداشته شودGod-realizedخداآگاه 



 
طبیعت نفس و پایان دادن آن. ٢٧

  
انسانی، تجربه ھایی داشته است ولی این تجربه ھا بطور صریح در - آگاھی، در مراحل پیش

نخستین گام در تسلیم کردن . ... مرکزی قرار نداشته اند   a central I"من"رابطه با یک 
به تنظیمات    working of isolated impressionsکارکردھای تاثیرات منفرد

، تشکیل شده از آوردن تمامی این تجربه ھا در رابطه با  intelligent regulationھوشمندانه
از آغاز . ظاھر می گردد the explicit limited egoمرکز آگاھی، که بعنوان نفس صریح محدود 

  آگاھی انسان، 
    . ...است} چیز{آگاھی روشن ترین و تعریف شده ترین -یکی کردن نفس

   
روند ادراک تجربه ھا تلویحا به معنی ظرفیت نگه داشتن خرده تجربه ھای مختلف باھم ... 

  کردن است، به عنوان بخش ھایی از یک واحد؛ و ظرفیت ارزیابی 
  . ...آن ھا توسط به ھم نزدیک کردنشان در یک رابطه ی متقابل و دوجانبه

   
برای تمامی وقایع ذھنی، نفس بعنوان یک دستاورد صریح و شکست ناپذیر پدیدار می شود تا 

  نفس تمامی تجربه ھای . ... یک نیاز خاص را برآورده سازد
غریزه ھای نسبتاٌ مستقل و جداگانه ی به  به دست آمده شده را انبار می کند و تمایلات فعال

  . ارث برده شده از آگاھی حیوانی را به ھم متصل می سازد
شکل گیری نفس این منظور را برآورده می سازد که ثبات مشخصی به روند ھای آگاھانه 

بدھد و ھمچنین نوعی تعادل کاربردی را تامین می کند که لازمه ی یک زندگی سازمان یافته 
ولی بااین وجود باید به این روند شکل گیری نفس، بعنوان یک . ... مه ریزی شده استو برنا

  .، که برای زمان حاضر مورد نیاز است، نگاه کرده شود necessary evilاھریمن لازم
   

بنابراین، باوجودی که نفس از درون می کوشد تا تجربه ھای فردی را کامل و یکپارچه ... 
تلاشش برای احساس وجود خود و تامین وجودی خویش، یک  سازد، ھمچنین در ھمین

  . ...تقسیم مصنوعی بین زندگی بیرونی و زندگی درونی می آفریند
   

  . ... ذھن انسان لحظه به لحظه از میان یک سلسله از تضادھا عبور می کند...
خودش نفس می کوشد تا از طریق ارزیابی ھای خطا و انتخاب ھای نادرست این تضاد درونی 

بنابراین، باوجودی که قدرت، شھرت، ثروت، توانایی و سایر دستاوردھای . ... را حل کند
مال "دنیایی واقعاٌ بی اھمیت ھستند، نفس از مالک بودن این ھا لذت می برد و به عنوان 

از سوی دیگر، معنویت واقعی برای روح از ھمه مھم تر است، . به این ھا می چسبد" من
  .بی اھمیت می نگرد} چیزی{بعنوان  ولی نفس به آن

   
بسیاری از چیزھا . وجود دارد importanceو اھمیت   necessityدنیایی تفاوت بین ضرورت... 

 spiritualityمعنویت. برای نفس ضروری به نظر می آیند، ولی این ھا در خودشان مھم نیستند
بنابراین، نفس . ھمیت است، که برای نفس بی اھمیت جلوه می کند، برای روح واقعاٌ باا

نماینده ی اصل عمیق و پایه ای جھل است، که ھمواره خودش را از طریق ترجیح دادن 
  .غیرمھم بر مھم نشان می دھد

   
ذھن به ندرت بطور ھماھنگ عمل می کند زیرا عمدتاٌ توسط نیروھای ناخودآگاه ھدایت می 

ھمیشه انتخاب درست کند و باید اگر ذھن بخواھد از ستیزه ھا رھا شود باید . ... شود
  . ...ھمواره چیزھای واقعاٌ مھم را بر بی اھمیت ترجیح دھد

ذھن باید ھوشمند بشود، زیرا فقط از طریق دنبال کردن ارزش ھای واقعی و پایدار است که 
وقار و ثباتی که برای جریان پویا و خلاق زندگی ذھنی زیان آور نیست، ممکن   دستیابی به

  یک انتخاب ناھوشمندانه، اگر محکم باشد، . خواھد بود
شاید بطور موقت برتضاد چیره شود؛ ولی بطور حتم در دراز مدت، آزادی عمل را در زندگی 



  محدود می کند و یا شکوفایی تمامیت شخصیت فرد را مختل 
به علاوه، اگر آن تضاد ھوشمندانه حل نشده باشد، بطور حتم به شکلی دیگر . می سازد

از سوی دیگر، یک راه حل ھوشمندانه نیازمند بینش درست نسبت به . ظاھر می شود دوباره
بنابراین مشکل تضاد خواسته . ارزش ھا است که می باید از ارزش ھای کاذب تمیز داده شوند

ھا، در عمل، ھمان مشکل تضاد ارزش ھا است و بنابراین راه حل تضادھای ذھنی نیازمند 
است که ذھن می    wisdomتنھا از طریق خرد. ی زندگی استکاوشی عمیق در معنی واقع

  .تواند از تضادھا رھا گردد
   

بنابراین راه حل تضادھای ذھنی نه تنھا نیازمند ادراک ارزش ھای درست است، بلکه ... 
  .ھمچنین به وفاداری پایدار به آن ھا نیز نیاز دارد

   
است که تمامی قلب انسان در فکر یا نشانه ی قطعی یک تضاد واقعی پنھان این احساس ... 

یک احساس مبھم از باریک . عملی که در آن لحظه غالب است حضور ندارد
 radical restriction of lifeیا یک محدودشدگی ریشه ای زندگی    narrowing downشدگی

در چنین مواقعی باید تلاش شود تا توسط یک خودنگری عمیق، محتوای وضعیت . وجود دارد
فرد مورد تحلیل قرار گیرد، زیرا که چنین تحلیلی زوایای پنھان آن تضاد را روشن می  ذھنی
  .سازد

   
زمانی که تضادھا اینگونه روشن شدند، آنگاه حل کردن آن ھا توسط ھوشمندی و انتخاب 

  مھمترین لازمه برای حل کردن . ھای محکم ممکن خواھد بود
است که فقط از یک inspirationیا الھام  motive powerرضایتمندانه ی تضادھا، نیروی محرکه 

  اشتیاق سوزان برای یک آرمان فراگیر و جامع نشات 
  . ...می گیرد

   
  . شروع ارزیابی درست است   true idealبرقرار کردن یک آرمان واقعی

 the undoing ofخراب کردن یا واچیدن ساختار نفس} ھمان{به نوبه ی خود، ارزیابی درست، 

the construction of the ego در . ... است که بر اساس ارزیابی ھای کاذب رونق یافته است

بر } انسان{اوج بلوغ و پختگی تکامل، این اکتشاف عظیم فرا می رسد که تا زمانی که حیات 

  حول نقطه اتکای نفس می چرخد، 

ی خودش آنگاه انسان توسط منطق تجربه . درک و زندگی شود} به درستی{نمی تواند 

این . برانگیخته می شود تا مرکز واقعی تجربه را بیابد و زندگی خودش را در حقیقت درک کند

-Truthآگاھی- مستلزم مستھلک کردن نفس و جایگزین کردن آن با حقیقت} کار{

consciousness  اگر یکپارچگی و . نقطه اوج فروپاشی نفس، ادراک حقیقت است. است

دگی به دست آید، ھسته ی کاذب سانسکاراھای جمع شده باید ارضای واقعی بخواھد در زن

  .ازبین برود

   

  :توجه

  متن فوق فقط مختصری از شکل گیری و زدودن نفس انسانی است 

  .که توسط مھربابا توضیح داده شده



  برای مطالعه ی عمیق تر این مطلب، خوانندگان می توانند 

  .رجوع کنند ١٧٨ تا ١۶٠به سه فصل کامل متن اصلی کتاب، صفحات  



 
خلاصه ای در مراقبه. ٢٨

   
  مراقبه را می توان طریقی توصیف کرد که شخص برای خودش اختیار 

فرد یک طریقت ... می کند، درحالیکه سعی می کند به ورای محدودیت ھای ذھن برسد
ازپیش آماده شده را دنبال نمی کند؛ آن طریقت پس از اینکه از آن عبور کرد منقوش می 

به ھمین ترتیب، کسی که خودش را به مراقبه ی عمیق متمایل می یابد در واقع با . رددگ
مشکلات معنوی که با آن رویارو است دست به گریبان است و فقط کوششی محض برای 

  .دنبال کردن یک دوره ی سخت و جامد که در ساختار ذھنی وجود دارد، انجام نمی دھد
   

تواند بطور اجمالی توسط کسانی که بینش مستقیم در بااین وجود، پرورش مراقبه می 
در دوران مراقبه، ھوشمندی نقش .... عملکردھای ذھن انسان دارند پیش بینی شود

مھمی راایفا می کند؛ و ھمین ھوشمندی است که توسط مرشد کامل برافروخته می 
ا انتظار داشته شود، کسی که چند توصیه ساده در مورد کارھایی که در مراقبه باید بکند ی

  .باشد، به سالک می دھد
   

ذھن روی یک مفھوم یا شیئ، مورد سوء } تمرکز{مراقبه، غالباٌ بعنوان روند مجبور ساختن 
طبیعتاٌ بیشتر مردم نسبت به مراقبه احساس بیزاری دارند، زیرا . تفاھم قرار گرفته است

آن به یک چیز مشخص، در تلاش برای به زور وادارکردن ذھن در یک جھت یا چسباندن 
ھرگونه رفتار کاملاٌ مکانیکی با ذھن، نه تنھا آزاردھنده است . دچار مشکلات بزرگ ھستند

نخستین اصلی که سالک باید به یاد بسپارد این . بلکه درنھایت محکوم به شکست است
است که ذھن فقط بر اساس قوانین موروثی در ساختار خودش می تواند کنترل شود و در 

  .به جھت بگیرد، و نه با ھیچگونه روش ھای مکانیکی و فشارھای نیمه مکانیکیمراق
   

بسیاری افراد که بطور تکنیکی مراقبه انجام نمی دھند، بیشتر اوقات، خویش را در مورد 
این روند . یک مشکل خاص یا موضوع نظری، در یک تفکر عمیق و شدید و روشن می یابند

یه مراقبه است، بطوریکه ذھنشان چنان درگیر تفکر ذھنی آنان، به نوعی، بسیار شب
شدید در مورد یک موضوع مشخص است که تمام چیزھای دیگر برایشان بیمورد است و 

در چنین روندھای ذھنی، مراقبه غالباٌ آسان و خودانگیخته است زیرا ذھن . وجود ندارد
  .ی آن را درک می کندروی موضوعی متمرکز است که به آن علاقه دارد و بطور افزاینده ا

   
در مورد سلسله افکار این است که آن ھا    The spiritual tragedyفاجعه ی معنوی

از سوی دیگر، موضوع مراقبه ی واقعی باید ھمیشه    .درجھت چیزھای واقعاٌ مھم نیستند
  بادقت انتخاب شود و باید از نظر روحانی بااھمیت باشد؛ 

برای داشتن توفیق در . مطلبی بااھمیت و حقیقی باشدباید یک شکل یا موضوع الھی، یا 
مراقبه، ذھن نه تنھا باید به موضوعات الھی یا حقیقت علاقمند شود، بلکه باید بکوشد تا 

چنین مراقبه ی ھوشمندانه ای یک روند طبیعی ذھنی است؛ . آنھا را درک و تحسین کند
ھا خودانگیخته و الھام بخش و چون خشکی و جمود مراقبه ی مکانیکی را ندارد، نه تن

  .است، بلکه آسان و موفق نیز ھست
   

مراقبه نخستین مرحله . متمایز دانست concentrationرا باید با تمرکز meditationمراقبه 
در تمرکز ذھن به دنبال اتصال به . از روندی است که به تدریج به تمرکز می انجامد

موضوعش است توسط روند تثبیت کردن خود روی آن موضوع؛ درحالیکه مراقبه تشکیل 
ن شده از تفکر یکپارچه در مورد یک موضوع مشخص بطوری که تمام چیزھای دیگر از ذھ

  . ... دفع شده باشند
در مراقبه، ذھن می کوشد با تامل روی صفات متنوع آن شکل یا مفاھیم مختلف یک 

در تمرکز، و ھمچنین در مراقبه، یک امتزاج . را درک و ھضم کند} مراقبه{فرمول، موضوع 
آرامش بخش بین عشق و اشتیاق برای آن اصل یا موضوع الھی، که ذھن روی آن تامل 



جود دارد؛ و ھردوی این فعالیت ھا با روند ھای مکانیکی محض، که نظمی می کند، و
  ...خشک و یکنواختیِ بدون تخفیفی دارند، بسیار متفاوت ھستند

   
مراقبه در اساس یک مورد انفرادی است، به این معنا که چیزی نیست که با آن، فرد 

انزوای . خود فرد استخودش را در جامعه به نمایش بگذارد، بلکه برای پیشرفت معنوی 
... کامل فرد از محیط اجتماعی، تقریباٌ ھمیشه برای تمرین بدون اختلال مراقبه مفید است

بااین وجود، برای . آرامش و سکوت مختل ناشدنی برای کسب توفیق الزامی ھستند
حتی در . یافتن چنین شرایطی، نیازی نیست که فرد به کوھستان ھا یا غارھا برود

دردسر می تواند سکوت و خلوت لازم را برای } استقبال از{قدری مراقبت وشھرھا نیز 
  .تسھیل و ترقی پیشرفت در شکل ھای مختلف مراقبه، تامین کند

   
. ... بھتر است که سالک در طول ھر مراقبه یک وضعیت بدنی یکسان را اختیار کند... 

بنابراین سالک باید در مورد  .ھمچنین، انتخاب یک مکان و زمان ثابت نیز اثر سودبخش دارد
انتخاب مکان مراقبه نیز نیازمند . اختیار کردن زمان و مکان و وضعیت بدنی جدّی باشد

مراقبه کردن در مکان ھای مقدس که . بررسی ارتباطات معنوی و امکانات آن مکان دارد
  .مرشدان در آن ھا زندگی ومراقبه می کرده اند اھمیت ویژه ای دارد

   
ن وجود، زمانی که مراقبه از طریق تمرین مدام بصورت عادت درآمده باشد، پایبندی باای... 

  به زمان و مکان و وضعیت بدنی ثابت می تواند معاف شود؛ 
حتی . و سالک می تواند مراقبه ی خود را در ھر زمان و تحت ھر شرایطی انجام دھد

  .زمانی که راه می رود، او می تواند غرقه در مراقبه باشد
   

مصرف  castor oilنباید با قلبی سنگین وارد مراقبه شد، مانند وقتی که فرد روغن کرچک 
شوخ طبعی . فرد باید در مورد مراقبه جدی باشد، ولی نه سنگین یا اندوھگین. کرده باشد

. و نشاط نه تنھا در پیشرفت مراقبه مانعی نیستند، بلکه در واقع به آن کمک می کنند
سالک باید آن سرور طبیعی را، . چیزی بدمزه و خسته کننده تبدیل شودمراقبه نباید به 

اگر ... که حاصل مراقبه ی موفق است، بر خود مجاز بداند، بدون اینکه به آن معتاد شود
مراقبه واقعاٌ بخواھد موفق باشد، تمامی افکار افسردگی، ترس یا نگرانی باید تماماٌ قطع 

  ...شوند
   

ن قطع نشده ای از سلسله مفاھیم مربوط، امری معمولی است؛ در تفکر معمولی، جریا
افکار } ایجاد{ولی وقتی ذھن به مراقبه ی منظم می پردازد، یک تمایل واکنشی برای 

نامربوط و متضاد برای برانگیخته شدن و تولید اختلال، بطور غیرقابل اجتنابی وجود خواھد 
دایی افکار متضاد و ناھمگون در آگاھی، این قانون ذھن است، و سالک نباید از پی. داشت

مراقبه شامل آوردن محتوای . که تاکنون خودشان را آشکار نساخته بودند، ناراحت شود
  .....آگاھی است forefront of consciousness}جلوی{نیمه آگاه ذھن به پیش 

   
رست آخرین، ولی نه بی اھمیت ترین شرط برای توفیق در مراقبه، اتخاذ روش یا فن د

کوشش برای جنگیدن و سرکوب . ذھنی است} نافذ{برای برخورد با افکار مزاحم و تاثیرات 
نادیده } روش{بھترین . ... بی فایده و اتلاف انرژی است بطور مستقیمکردن افکار مزاحم 

گرفتن و چشم پوشیدن از آن ھا و ھرچه سریع تر برگشتن به موضوع مراقبه است، بدون 
  و دادن اھمیت زیاد 

با تشخیص دادن بی ربط بودن و بی ارزش بودن افکار مزاحم و    .بی مورد به عوامل مزاحم
ارزش و اھمیت نسبی موضوع مراقبه، این امکان ھست که اجازه دھید افکار مزاحم به 

به این ترتیب ذھن بطور . خودی خود و توسط فروگذارکردن و غفلت محض از آن ھا، بمیرند
  .ه تثبیت و استوار می شودمدام در موضوع مراقب

   



  برای مطالعه ی کامل انواع مراقبه و اھمیت آن ھا، : توجه

، بخش دو تا ١٩٨٧،  Discoursesخوانندگان می توانند به ھفتمین چاپ کتاب سخنرانی ھا

  .رجوع کنند ٢۵١تا  ٢٠١پنج، صفحات 



 
پویایی ھای پیشرفت روحانی. ٢٩

   
ود که تغییرات فاحشی در دیدگاه انسان دنیایی پیدا پیشرفت روحانی وقتی شروع می ش

فرد دنیایی بیشتر برای تن زندگی می کند؛ و حتی در آن پیشه ھای که ظاھراٌ به . می شود
نظر نمی رسد مرجع مستقیمی با بدن داشته باشند، در تحلیل نھایی، نیروی انگیزش نھایی 

  . را می توان در خواسته ھای مربوط به بدن یافت
او ھنوز . ای مثال، او برای خوردن زندگی می کند؛ برای زنده بودن خوراک نمی خوردبر

ھیچگونه ھدف روشنی برای رفتن به ورای بدن کشف نکرده است، بنابراین، بدن و رفاه آن 
  ولی وقتی که او . مرکز تمام فعالیت ھای او است

  ارند، ارزش ھایی را کشف می کند که در آن ھا روح حاکمیت اصلی را د
از وسیله } نگھداری{آنگاه نگھداری از بدن، برای او فقط . بدن بی درنگ به پس زمینه می افتد

  ای می شود که او را به ادراک ھای بالاتر از ھدف 
بدن او، که قبلاٌ مانعی برای یک زندگی واقعاٌ روحانی بود، وسیله ای می شود که . می رساند

  . ...رساندبه زندگی ھای والاتر می } او را{
   

خود شروع پیشرفت روحانی، توسط جستن آن ھدفی تعیین می شود که انسان برای آن 
  ھدفی که او ناخودآگاھانه برای آن عشق می ورزد و متنفر (زندگی می کند 

باوجودیکه او شاید .) می گردد، و برای آن ھدف وارد خوشی ھا و رنج ھای رنگارنگ می گردد
توسط کشش این مقصد الھی غیرقابل فھم و غیرقابل مقاومت، منقلب و ناراحت شود، شاید 

زمان زیادی به طول انجامد تا او به قله ی کوھستان ادراک حقیقت برسد؛ و آن طریق، پیوسته 
بنابراین، سالک تا زمانی که مزیت کمک و . ... ھا و پرتگاه ھای لغزنده استپر از گودال 

راھنمایی یک مرشد کامل، که تمام پیچ و خم ھای طریق روحانی را می شناسد، و نه تنھا 
سالک را از سقوط ممکن حفظ می کند، بلکه بدون بازگشت ھای غیرضروری او را به ھدف 

  سالک که تصمیم دارد . ه باشد، ھرگز ایمن نیستادراک راھنمایی می کند، را نداشت
  . ... به ھدف برسد با خودش تمامی سانسکاراھای گذشته اش را حمل می کند

  مسدود } این راه{طریق پیشرفت روحانی غالباٌ توسط موانع ساخته ی خود 
  .می شود و این موانع فقط می توانند توسط کمک یک مرشد برطرف شوند

   
موثرترین است که سالک زندگی نفسانی خودش را به نفع زندگی یاری مرشد وقتی 

رسیدن به تسلیم کردن کامل نفس . نامحدودی که مرشد آن را عرضه می کند، تسلیم سازد
و بااین وجود، اساسی ترین شرط برای پیشرفت روحانی، کاستن از . است} کار{دشوارترین 

بیھودگی مراسم و تشریفات، صدقات و بنابراین، . ... نفسانیت به کمترین حد ممکن است
اعمال خیر و ریاضت ھا و وانھادن ھای بیرونی که در آگاھی نفسانی ریشه دارند، از 

  .ھمینجاست
   

اگر غیرفعال بماند، برای شکستن زندان زندگی : بنابراین او در یک وضعیت دشوار قرار دارد... 
پردازد، با این امکان رو به رو است که نفسانی خود کاری نکرده است؛ و اگر به زندگی فعال ب

کسی که وارد طریقت می شود نه می تواند در . ... نفس او به این اعمال جدید منتقل شود
  جایی که ھست باقی بماند و 

بنابراین مانند کسی است که . نه می تواند از عھده ی این برآید که تعادلش را از دست بدھد
  .ه برودبخواھد روی لبه ی تیز شمشیر را

   
برای پرھیز از بی عملی از یک سو و اجتناب از غرور عمل از سوی دیگر، برای سالک لازم 

قبل از : است که طبق روش زیر یک نفس موقت و کاربردی بسازد که تماماٌ مطیع مرشد باشد
شروع ھر کاری، سالک باید فکر کند که این او نیست که این کار را انجام می دھد، بلکه این 

پس از انجام عمل، او برای مطالبه ی . شد است که آن عمل را توسط او انجام می دھدمر
  نتیجه ی عملش درنگ 



نمی کند یا از آن لذت نمی برد، بلکه با تقدیم کردن آن اعمال به مرشد، از آن ھا رھا می 
 ساختن یک نفس جدید که تمامآٌ مطیع مرشد باشد برای پویایی پیشرفت روحانی. ... گردد

  .الزامی است
   

فاصله بین زندگی محدود نفس و نامحدودی زندگی بدون نفس باید توسط مراحل تدریجی ... 
  تا نفسانیات با تواضع جایگزین شود و (تحول نفس پوییده شود 

خواھش ھای برانگیزنده جای خودشان را به رضایت ممتد و رشد کننده بدھد و خودخواھی با 
  .) ...عشق بدون نفس جایگزین گردد

   
سالکی که به خدمت مرشد در می آید را می توان به جارویی تشبیه کرد که مرشد با آن ... 

فقط توسط دخالت فعال مرشد است که چنین . ... دنیا را از ناخالصی ھایش پاک می کند

اگر سالک بخواھد چنین کمکی را دریافت کند . ... اختلالات روحانی می توانند درمان شوند

  شی واقعی برای تسلیم کردن خود باید تلا

پیشرفت روحانی پیامد تسلیم ھای پی درپی است، . ... به اراده ی الھی مرشد انجام دھد

آخرین تسلیم، تنھا . تا تسلیم شدن نھایی زندگی نفسانی جداگانه بطور کامل حاصل گردد

ن، سالک با مرشد قرین است با اتحاد و اتصال نھایی که در آ} مرحله{این . تسلیم کامل است

بنابراین، به نوعی، کامل ترین تسلیم به مرشد معادل است با دستیابی به . یکی می شود

  .حقیقت، که ھدف غایی تمام پیشرفت ھای روحانی است

   



 
جنبه ھای عمیق تر سلوک. ٣٠

 
یا تمرین روحانی تشکیل شده است از انجام بیرونی  sadhanaسادانابرای بیشتر افراد، 

در مراحل ابتدایی، مراعات چنین . سم و تشریفاتی که توسط مذھبشان تجویز شده استمرا
تشریفات، بعنوان عاملی که به پاکسازی خود و انضباط ذھنی کمک می کند، ارزش خودش را 

ولی در نھایت سالک باید به ورای مرحله ی پیروی بیرونی از رسوم برود وبه جنبه ھای . دارد
  وقتی چنین اتفاقی بیفتد جنبه ھای بیرونی مذھب به . انی مشرف گرددژرف تر تمرینات روح

اساسی، که در تمام مذاھب بزرگ آشکار شده اند، } موارد{پس زمینه می افتند؛ و سالک به
سلوک واقعی، ازیک زندگی براساس ادراک معنوی تشکیل شده است، و . علاقه پیدا می کند

  .ھای معنوی است فراخواھد رسید این برای کسی که واقعاٌ مشتاق واقعیت
   

سلوکی که برای یک شخص خاص مفید است باید با سانسکاراھا و خلق و خوی او ... 
مربوط باشد؛ و بنابراین، باوجودیکه ھدف روحانی برای ھمگان یکسان است، سلوکی که 

ھدف و غایت حیطه ی . ... به یک شخص داده می شود مخصوص شخص او است
بنابراین در حوزه . یل شدگی است که ورای محدودیت ھای زمان قرار داردروحانی، یک تکم

  ی مادیات، سلوک متوجه 
} سلوک{به دستیابی چیزی است که ھنوز باید واقع گردد؛ ولی در زندگی معنوی این 

متوجه تشخیص و ادراک چیزی است که ھمیشه وجود داشته است، ھمیشه خواھد بود، 
  .ھستو ھم اینک 

   
سلوک زمانی از نظر روحانی مفید است که زندگی فرد را با ھدف الھی تنظیم و ... 

گونگی {که ھر فرد را قادر سازد بطور آگاھانه از سرور حالت خدا} ھدفی{ھماھنگ سازد، 
سلوک به اندازه ای . ... سلوک باید تماماٌ در خدمت این ھدف باشد. لذت ببرد} خویش

ی را بیان سازد، یعنی به درجه ای که زندگی کامل را کامل است که آرمان ھای معنو
وقتی که سلوک کامل یا تکمیل شده باشد، با ھدف ممزوج . .... سازد resemblesھمانند 

به درجه ای که تقسیم و جدایی بین وسیله و ): یک زندگی کامل از نظر معنوی(می گردد 
  . ...بلعیده شود ھدف، در یکپارچگی خدشه ناپذیر یک وجود غیرقابل تقسیم،

   
  :زیر تشکیل شده است} موارد{در جنبه ھای عمیق تر خود، سلوک روحانی از ... 

  ،}مراقبه{   dhyan)دیان(یوگای شناخت     )١
  ،)karma yogaکارما یوگا(یوگای کردار     )٢
  ).bhakti yogaباکتی یوگا (یوگای اخلاص یا عشق     )٣

وارستگی، که از یک ادراک واقعی نشات می سلوکِ شناخت توسط تمرین وانھادن و 
و شھود    discriminationگیرد، انواع شکل ھای مراقبه، و استفاده ی پیوسته از تمیز دادن

اگر سلوک شناخت بخواھد مفید باشد، باید در ھر گام توسط تاکید . ... بیان می شود
رھبری شود و  discriminationزندگی روزمرّه باید توسط تمیز دادن . روی کردار اجرا شود

  .الھام گیرد highest intuitionsتوسط شھودھای والاتر
   

یا یوگای کردار از عمل کردن براساس بھترین شھودھای قلبی، بدون ترس یا  کارمایوگا
در سلوک، آنچه به حساب می آید تمرین است و نه نظریه ی . تردید تشکیل شده است

یلکرده نیست ولی نام خداوند را با اخلاص به زبان بنابراین کسی که زیاد تحص. ... محض
می آورد و وظایف خودش را با تواضع و از صمیم قلب انجام می دھد، در واقع به خداوند 

فرافیزیکی دنیا را می داند، ولی اجازه نمی } دانش{نزدیک تر است از کسی که تمام 
زمه ی انجام یوگای کردار این لا. ... دھد که نظریات او زندگی روزمرّه اش را تغییر دھد

 enlightenedکردارھای روشن شده . است که کردار باید از ادراک حقیقت سرچشمه گیرد
action وابستگی نمی آورند زیرا در نفس ریشه ندارند و بدون نفس ھستند ... .

خودخواھی، منجر به یک زندگی باریک می شود که حول مفھوم کاذب فردیتی محدود و 



می کند؛ درحالیکه عمل بدون نفس منجر به محو شدن توھم جدایی می  جدا گردش
 خودبودن- ھمهجایی که ادراک : شود، و به دروازه ای به زندگی نامحدود تبدیل می گردد

All-selfness آنچه فرد در اختیار دارد ممکن است ازدست برود و آنچه که آرزو . وجود دارد
دارد ممکن است ھرگز برایش محقق نشود؛ ولی اگر او با روحیه ی تقدیم کردن به خداوند 

یوگای کردار . پیشاپیش به او بازگشت داده شده است} آن چیز{چیزی را ازدست بدھد، 
  .اینگونه است

   
عشق خودش . حتی از یوگای شناخت و یوگای کردار مھم تر است )باکتی(سلوک عشق 

در خودش کامل است و نیازی ندارد که با چیز دیگری . بھانه ی خود است برای بودن
  بزرگترین قدیسان با عشق خویش نسبت . ھمراه شود

در شدت عشق الھی، . به خداوند راضی بوده اند و ھیچ خواھش دیگری نداشته اند
ھیچ سلوکی بزرگتر از عشق نیست، ھیچ . شوق الھی یگانه می گرددعاشق با مع

زیرا عشق در مرتبه (قانونی بزرگتر از عشق نیست و ھیچ ھدفی ورای عشق وجود ندارد 
خداوند و عشق یکی ھستند و کسی که . بی نھایت می شود} تبدیل به{ی الھی خود 

  .عشق الھی دارد، پیشاپیش خداوند را دارد
   

زمانی . سلوک دیگری ممزوج شدن با خداوند به آسانی و کمال عشق نیست در ھیچ... 

. که عشق استعداد ھادی است، طریق منجر به حقیقت، بدون تلاش و لذت بخش است

به عنوان یک قانون، سلوک مستلزم تلاش است و گاھی حتی 

 تلاش ھای بسیار سخت، مانند موردی که سالک در رویارویی با وسوسه ھا سعی می

. در عشق، احساس تلاش کردن وجود ندارد زیرا که خودانگیخته است. کند وارسته بماند

والاترین مرتبه ی آگاھی، که در آن ذھن کاملاٌ در . خودانگیختگی جوھره ی معنویت است

مرتبه ی خودانگیختگی : نام دارد sahajawasthaساھاجاواستا حقیقت ممزوج شده، 

  . وجود داردuninterrupted Self-knowledge  بدون وقفهنامحدود، که در آن خودشناسی 

که به سلوک معنوی مربوط می شود این است که   paradoxesیکی از متضادنماھایی

که او به مرحله ی بی تمام تلاش ھای سالک به این منظور انجام می گیرد

  .دست بیابد effortlessnessتلاشی

   

در آن . رفتن زندگی نفسانی سالک استثمربخشی غایی سلوک شامل پایان گ... 

لحظه، این ادراک وجود دارد که خود او، به نوعی، موضوع و ھدف تمامی جست و جوھا و 

تمامی مخاطرات و ماجراجویی (تمام رنج ھا و خوشی ھایش . تلاش ھا بوده است

برای رسیدن به شناخت خویش بوده ) ھایش، تمامی ایثارھا و کوشش ھای سخت او

او فردیت محدود خویش را ازدست می دھد، فقط برای اینکه } شناخت{در آن  است، که

  .کشف کند که او واقعاٌ با خداوند، که ھمه چیز است، یکی بوده است



 
تناسخ و کارما. ٣١

 
زندگی را کاملاٌ با تجلیات و فعالیت ھای بدن زمخت  the worldly personدنیاییشخص 

بنابراین، برای او آغاز و پایان ھستی بدن، آغاز و پایان روح فردی نیز . ھم ھویت می پندارد
به نظر می رسد که تمام تجربه ی او گواه بر ناپایداربودن بدن جسمانی او است؛ . ھست

که زمانی از زندگی مرتعش بوده  و او غالباٌ شاھد متلاشی شدن بدن ھای جسمانی،
است با ) ھمزمان(وادار شده تا باور کند که زندگی ھم مرز   بنابراین او طبیعتاٌ. اند، ھست

  .ھستی جسمانی
   

از آنجا که شخص دنیایی به مرگ ھمچون پایان زندگی می نگرد، به آن اھمیت عظیمی 
طولانی روی مرگ تعمق  بااین وجود تعداد اندکی ھستند که برای مدت ھای. می دھد
برای بیشتر مردم منظره ی زمینی زندگی، مرگ را ھمچون واقعیتی غیرقابل . ... می کنند

  اجتناب و غیرقابل مقاومت، بعنوان 
  که بگونه ای نامریی و غیرمحسوس وارد بزرگترین(پس زمینه دارد 

  .)پیروزی ھا، دستاوردھا و محبوب ترین لذات و خوشی ھایشان می شود
   

مردم در بدخواھی و خشم سعی می . مرگ جزو وقایع بسیار ھولناک و دلخراش است... 
کنند بعنوان آخرین جزا یا بدترین انتقام، مرگ را به یکدیگر تحمیل کنند، یا بعنوان مطمئن 

مردم . ترین روش برطرف کردن خشونت و مداخله توسط دیگران، به آن توسل می جویند
انه ای از ایثار عالی برای خویش دعوت می کنند؛ و گاھی به ھمچنین مرگ را بعنوان نش

  امید کاذب پایان نھادن 
به تمام نگرانی ھا و مشکلات دنیا که قادر به رویارویی یا حل آن ھا نیستند، آن را می 

  .بنایراین در ذھن بیشتر افراد مرگ اھمیتی زیاد و فراگیر دارد. جویند
   

ولی اگر . نسان به شکل ھای مشخص نشات می گیرداھمیت فراگیر مرگ از وابستگی ا
  انسان، حتی اگر ھم فردی دنیایی باشد، دیدگاه وسیع تری نسبت 

بااینکه . به زندگی داشته باشد، مقدار زیادی از گزندگی و اھمیت مرگ کاسته می شود
این شکل ھا گذرا و ناپایدار ھستند، یک پیوستگی ناگسسته زندگی در میان آن ھا وجود 

شکل ھای کھنه ازبین می روند و اشکال تازه برای سکونت و متجلی شدن خلق (دارد 
نسل جدید . روی دادن مجدد مرگ با روی دادن مکرر تولد ھمتا ھستند). می شوند

  جانشین نسل قدیم می شود؛ زندگی در 
  شکل ھای تازه، حیاتی دوباره می گیرد و پیوسته و بی وقفه خودش را تازه 

  ... .می سازد
   

یک نگرش سالم به مرگ فقط وقتی ممکن است که به زندگی از منظرگاه غیرشخصی ... 
این کار برای انسان دنیایی دشوار . توجه شود و بدون وابستگی به شکلھای مشخص
  . است زیرا به شکل ھای مشخصی وابسته است
ه است شکلی که او با آن ھویت گرفت. برای او، یک شکل بخوبی شکل ھای دیگر نیست

و } زندگی در شکل عام آن{محافظت از . شکل ھای دیگر مھم تر است   قطعاٌ از تمام
آنچه انسان دنیایی . پیشرفت عمومی جریان زندگی مورد علاقه ی مخصوص او نیست

مشتاق آن است ادامه یافتن شکل خودش و سایر شکل ھای مشخصی است که او به 
  . ...با تعقل او مصالحه کندقلب او نمی تواند . آن ھا وابستگی دارد

   
کسی که عزیزی را ازدست داده . اندوه مرگ در تحلیل نھایی ریشه در خودخواھی دارد

است شاید از نظر عقلانی بداند که زندگی، بعنوان یک تمامیت، درجای دیگری این 
این برای من : "خسارت را جبران کرده است؛ ولی تنھا احساس او این است

نگاه می کند، } مرگ یک عزیز{نسان از دیدگاه شخصی خود به این وقتی ا   "چیست؟



  . مرگ سبب یک اندوه بی پایان می شود
اگر . ... از دیدگاه کلی نسبت به زندگی، این یک داستان فرعی، با اھمیتی جزیی است

  به مرگ بعنوان نابودی نھایی ھستی یک فرد نگاه کنیم، به نظر، 
ھر فرد شاید در موقعیتی باشد تا چیزی به . کائنات استیک خسارت جبران ناپذیر برای 

این گمان که . ... کائنات عرضه کند که ھیچ کس دیگر نتواند دقیقاٌ آن را جایگزین سازد
  مرگ پایان وجود فرد است مخالف است با انتظار 

معمولاٌ یک تضاد بین ادراکات شھود . ریشه کن ناشدنی که براساس شھود منطقی است
  .ه گیریھای تعقل ناخالص برمی خیزد که گمان می کند مرگ پایان وجود فرد استو نتیج

   
مرگ بعنوان نابودی حیات ھرگز نمی تواند تماماٌ مورد قبول آرزوھای روحانی انسان ... 

بنابراین، باورداشتن بقای روح فردی، حتی در نبود دانش مستقیم ماورای . باشد
ز مرگ، غالباٌ بدون مقاومت زیاد از سوی ذھن محسوسات، در مورد وجود حیات پس ا

  . ...انسان موردقبول است
   

فانی نبودن روح فردی توسط این واقعیت ممکن است که روح فرد ھمان جسم مادی ... 
روح فردی با تمامی سانسکاراھای خود، توسط بدن ھای ذھنی و لطیف خود در . نیست

از اینکه در ھنگام مرگ بدن زمخت خود  دنیاھای دورن به بودن ادامه می دھد، حتی پس
بنابراین، زندگی توسط بدن زمخت فقط یک بخش از زندگی پیوسته . راازدست داده باشد

  ی روح فردی است؛ سایر 
  .بخش ھای زندگی زندگی او تجیلاتشان را در سایر سپھرھا دارند

   
ناشنوا که از وجود شخص معمولی از سطوح درونی ناآگاه است، درست مانند انسانی ... 

تمام مقاصد   بنابراین، برای. اصوات ناآگاه است و نمی تواند آگاھانه با آن ھا برخورد کند
  .ھستند" دیگر"کاربردی، این اصوات برای او دنیاھایی 

   
 mentalو ذھنی   subtleبخش لطیف تر و پنھانی طبیعت دو قسمت مھم دارد که لطیف

بنابراین تمامی طبیعت را    .و ذھنی انسان مربوط ھستند نام دارند که به بدن ھای لطیف
، دنیای لطیف و دنیای grossدنیای زمخت: می توان به راحتی به سه بخش تقسیم کرد

زمانی که روح فردی در یک بدن شکل جسمانی می گیرد، حیات خود را در دنیای . ذھنی
را می اندازد، به وقتی که پوسته ی بیرونی، بدن جسمانی، . زمخت بیان می سازد

داشتن تجلیات خود در دنیای لطیف توسط بدن لطیف یا در دنیای ذھنی توسط بدن ذھنی 
  .ادامه می دھد

   
معمولاٌ زندگی در بدن جسمانی فقط زمانی خاتمه می یابد که سانسکاراھایی که برای 

} یروین{. ...  worked outباشند  بیان در آن جسم رھا شده اند ھمگی به مصرف رسیده
گشتاور سانسکاراھا که از عملکرد خود منع شده بودند حتی پس از مرگ برجا می ماند، 

  .اشتیاق زیادی به دنیای زمخت دارد} از بدن، ھنوز{و نتیجه اینکه، روح جدا شده 
   

در موارد معمولی، مرگ وقتی رخ می دھد که تمام سانسکاراھایی که طالب ... 
  زمانی که روح بدن جسمانی را . ه باشندبارورشدن ھستند به مصرف رسید

می اندازد، تمام اتصالاتش با دنیای زمخت قطع می گردد، درحالیکه نفس و ذھن، با 
بنابراین، مرگ . ... تمامی تاثیراتی که در دوره زندگی زمینی انباشته اند برجای می ماند

تی ازسپھر افتتاحی است برای یک دوران استراحت نسبی، که از یک پس کشیدن موق
مرگ آغاز یک وقفه است بین آخرین زندگی . زمخت فعالیت ھا تشکیل شده است

  .جسمانی و بعدی
   

***  
   



  :توجه
  در مجموع ھفت فصل در مورد موضوع فوق وجود دارد 

  . که ما فقط نخستین فصل را پوشش داده ایم 
  بنابراین خوانندگانی که علاقمند به خواندن تمامی فصل ھا ھستند

  .)رجوع کنند ٣٣٨تا  ٣٠١، صفحات سخنرانی ھاتوانند به اصل کتاب  می 



 
ارزش ھای دروغین: بخش یک: مایا. ٣٢

   
ھمه می خواھند حقیقت را بشناسند و درک کنند، ولی حقیقت را نمی توان شناخت و 

 مایابنابراین اھمیت درک . تشخیص داد، مگر اینکه جھل، بعنوان جھل شناخته و درک شود
maya اگر روح بخواھد در حالت خودشناسی مستقر شود، جھل . ... یا اصل جھل برمی خیزد

  .در تمامی اشکال خودش باید ازبین برود
   

بنابراین، برای بشریت یک الزام قطعی وجود دارد تا بداند که کذب چیست و آن را ھمچون 
ی کذب طبیعت اساس. کذب بشناسد و با شناخت آن بعنوان کذب، از آن خلاص شود

چیست؟ اگر واقعی ھمچون واقعی شناخته شود، یا اگر کذب ھمچون کذب شناخته 
کذب یعنی . شکلی از شناخت است} این{شود، ھیچ کذبی وجود نخواھد داشت و تمام 

بعنوان دروغ، یا گرفتن دروغ بعنوان واقعی، به این معنی که پنداشتن    realدریافت واقعی
کذب یک اشتباه در قضاوت در مورد طبیعت چیزھا . ستچیزی که درواقع خود آن چیز نی

  .است
   

قضاوت ھای روشنفکرانه ی خالص در مورد واقعیت ھای : در کل، دو نوع دانش وجود دارد
جھان ھستی؛ و قضاوت ھای ارزیابی کننده، که تلویحاٌ ارزش یا اھمیت چیزھا را اندازه 

  داوری ھا یا باورھای . می گیرد
. ص، به نوعی اھمیت خودشان را از ارتباط با ارزش ھا کسب می کنندروشنفکرانه ی خال

  . ...اگر ارزش ھا را از آن ھا جدا کنیم، آن ھا به خودی خودشان اھمیت ناچیزی دارند
   

اشتباه در پذیرفتن : ھمانگونه که دونوع داوری وجود دارد، دونوع کذب نیز وجود دارند
اشتباه در . ھای واقعی، و اشتباه در ارزیابیچیزھایی که واقعی نیستند، بعنوان چیز

  :ارزیابی می تواند به راه ھای زیر مرتکب شوند
  مھم پنداشتن چیزھایی که اھمیت ندارند،    )١
  بی اھمیت پنداشتن چیزھای مھم،    )٢
  .اھمیت دادن به چیزی که واقعاٌ چنان اھمیتی ندارد    )٣

لّ، اشتباھات در ارزیابی، بسیار موثرتر، در ک. ...ھستند مایاتمام این کذب ھا مخلوق 
گمراه کننده تر، منحرف سازنده تر و محدودکننده تر از اشتباھات در داوری ھای 

  .روشنفکرانه ی خالص در مورد برخی واقعیت ھای عینی ھستند
   

اشتباھات در ارزیابی، به سبب اثرات نافذ خواھش ھا و خواسته ھای 
ارزش ھای واقعی ارزش ھایی ھستند که چیزھا در  .برمی خیزند  subjectiveذھنی

این ارزش ھا ذاتی یا باطنی ھستند و چون ذاتی ھستند، مطلق و پایدار . خودشان دارند
ارزش ھای کاذب از . ھستند و از زمان تا زمان و از شخص تا شخص مشمول تغییر نیستند

  . خواسته ھا و خواھش ھا سرچشمه می گیرند
وامل ذھنی ھستند؛ و چون اینگونه وابسته ھستند، نسبی و این ھا وابسته به ع

  . ...ناپایداراند و مشمول تغییر از زمان تا زمان و از شخص تا شخص ھستند
   
زمانی که عزیزی می میرد، اندوه و احساس تنھایی وجود دارد؛ ولی این ) برای مثال(

این شکل . روحریشه در وابستگی به آن شکل دارد، مستقل از آن   احساس خسران
  آن روح نمرده است؛ . است که ازبین رفته است، نه روح

با . درھمه جا ھست} روح{در طبیعت واقعی خودش، حتی دورھم نگشته است، زیرا که 
تمامی خواھش . این حال، توسط وابستگی به بدن، آن شکل بااھمیت انگاشته شده بود

شده بودند؛ و زمانیکه آن شکل  ھا، خواسته ھا، عواطف و افکار روی آن شکل متمرکز
توسط مرگ ازبین می رود، یک خلاء وجود دارد، که خودش را از طریق دلتنگی برای آن 

احساس تنھایی، خاطره ی ماندنی آن عزیز؛ اشتیاق اینکه او . ... وجود رفته بیان می کند



بب ھنوز باید حاضر باشد، اشک ھای محرومیت، و آه ھای جدایی، ھمگی این ھا به س
مردم خوشبختی خود را توسط ھمه چیز بجز . ... }است{ مایاکار : ارزیابی خطا ھستند

  .خداوند، که تنھا منبع پایدار خوشی است، دنبال می کنند
   

  اھمیت به چیزی بیان } مقدار{ھمچنین خودش را توسط دادن  مایاکارکرد 
اب، رسوم و تشریفات و این وقتی رخ می دھد که آد. به واقع دارد} آن چیز{می کند که 

سایر تمرینات بیرونی مذھبی به عنوان ھدف و منظوری در خودشان مورد توجه قرار می 
وقتی این ھا به خودی خود بااھمیت تلقی شوند، آن ھا بجای اینکه وسیله ای . ... گیرند

ت وقتی که توسط دادن اھمی. باشند برای بیان و تجلی زندگی، آن را در قید نگه می دارند
کاذب، به غیرواقعی اجازه دھیم که بر واقعی مسلط شود، سومین اصل جھل در مورد 

  .است مایااین نیز کار . ارزیابی حاکم است
  



 
باورھای دروغین: بخش دو: مایا   .٣٣

 
زنجیرھایی که روح را در بند نگه می دارند اساساٌ از ارزش ھای دروغین یا خطا در مورد 

ھستند maya مایاتمامی باورھای دروغین ھمانقدر مخلوق ...   .ارزشیابی تشکیل می شوند
استفاده می شوند تا  مایاھستند، و این ھا توسط } آفریده ی آن{که ارزش ھای دروغین 

.بازھم روح را با قیدھایش در جھل نگه دارد
   

خود جایگاه شناخت را، که تعقل انسان است، اشغال و تصاحب کند، غیرقابل  مایازمانی که 
تعقل در تحت انقیاد } نیروی{دشوار است زیرا با داشتن  مایاچیره شدن بر . مقاومت می شود

با کوشش  مایا. حمایت می کند  از باورھای دروغین و توھمات تولید مانع می کند و مایاخود، 
  . ...برای ابقا و توجیه باورھای دروغین، در راه ادراک حقیقت ایجاد مانع می کند

   
  چنان ریشه دار و قوی ھستند که به خودی خود،  مایاباورھای دروغین مخلوق 

  ثبات را به خود آن ھا پوشش حقایق قابل ا. به نظر بدیھی و مشھود می رسند
  . ...می گیرند و بدون اینکه مورد سوال واقع شوند پذیرفته می شوند

   
دست . بر حول بدن جسمانی و خواسته ھای آن متمرکز است} انسان{زندگی فردی 

  برداشتن از این باور که او بدن جسمانی نیست، شامل رھاکردن تمام 
بنابراین، این باور که . ... ط به آن می شودخواسته ھای مربوط به بدن و ارزش ھای کاذب مربو

  . فرد بدن جسمانی اش ھست امری طبیعی می شود
از سوی دیگر، به . این باوری است که نگه داشتنش آسان و ریشه کن کردنش دشوار است

نظر می آید که باور اینکه او چیزی جز بدن جسمانی است نیازمند گواه و دلیل قانع کننده 
باوجود تمام . آسان است} در برابر آن{دشوار و مقاومت } باور جدید{این  نگه داشتن. است

این ھا، زمانی که ذھن از تمامی خواھش ھا و وابستگی ھا سبکبار شود، باور اینکه او بدن 
جسمانی اش است به نظر دروغین می آید و باور اینکه او چیزی بجز این جسم مادی است 

ن اصل برای کسی که زندگی او بعدھا حول بدن ھمی(. ... به نظر واقعی می آید
برای رھاکردن این باور که او .) یا بدن ذھنی اش متمرکز است صدق می کند/ لطیف و 
را که خودش را } باور{بدن است، از فرد درخواست می شود تا خود ھسته ی این -این نفس

ان باقیمانده از کذب نش  بنابراین، رھاکردن این آخرین. چگونه می پنداشته است رھا کند
ولی این آخرین کذب از دروغ ھای پیشین، که به نظر، واقعیت ھای . دشوارتربن چیز است

این نیز پایان خودش را دارد و زمانی که روح . غیرقابل چالش می نمودند، ماندنی تر نیست
  اشتیاق خودش را برای داشتن یک ھستی جداگانه 

  .وامی نھد، به دور می افتد
   

که روح خودش را متفاوت از بدن ھای جسمی، لطیف و ذھنی بشناسد، خودش را بی زمانی

زمانی که . ھستبعنوان یک روح نامحدود، او کاری نمی کند؛ فقط . نھایت خواھد دانست

. appears to thinkذھن به روح فردی اضافه می شود، به نظر می رسد که فکر می کند

  ھن اضافه وقتیکه بدن لطیف به روح ھمراه با ذ

زمانیکه بدن زمخت به این ھا . appears to desireمی شود، به نظر می رسد که می خواھد 

باور اینکه روح کاری انجام . اضافه شود، به نظر می رسد که روح مشغول انجام اعمال است

  . ...روح نه درگیر فکرکردن است و نه ھیچ کار فیزیکی دیگر  . ...می دھد، یک باور کاذب است

   



و . متضاد تجربه قرار دارد، ولی خودش را چنین نمی شناسد} ویژگی ھای{روح در ورای    ...

بنابراین، به سبب ھویت گیری با ذھن و بدن ھای لطیف و زمخت، تجربه ھایی را به خود می 

} ی لطیف و زمخت{روح که با ذھن و بدن ھا. متضاد ھستند} نیروھای{گیرد که مشخصه ی 

بنابراین لذت ھا و رنج ھایی . ت دریافت کننده ی رنج ھا و لذت ھا می شودمخلوط شده اس

این روح و بدن ھا ھستند که ھمگی باھم . ... که انسان می برد ھمگی ریشه در جھل دارند

موضوع تجربه ھای دوگانه قرار دارند، ولی روح، در ذات حقیقی خود، ورای دوگانگی ھای 

ن ذھن و بدن ھا ھستند که مامور اعمال ھستند و موضوع تجربه بنابراین، ای. تجربی قرار دارد

روند روح گرفتن بر اساس جھل قرار دارد، زیرا که روح در ذات حقیقی خود . ... ھای دوگانه

} روح{است که مایاتوسط جھل یا کارکرد . بطور ابدی غیرمشروط، غیر متغیر و نامحدود است

  به نظر مشروط، قابل تغییر و محدود 

  .رسد می



 
رفتن به ورای کذب: بخش سه: مایا   .٣۴

 

در بلاھت جھل، دروغ ھای بیشماری را در آغوش می   maya-ridden personزده- انسان مایا

کشد؛ و دروغ ھا از ھمان آغاز، در درون خودشان ناکفایتی و ورشکستگی خود را حمل می 

  . دیر یا زود کذب آن ھا آشکار می شود. کنند

فرد چگونه کذب را ھمچون کذب تشخیص و : "انسان را به این پرسش می رساند }امر{این 

برای خلاصی از کذب، ھیچ راھی بجز شناختن کذب وجود ندارد، ولی " تمیز می دھد؟

به نوعی از آغاز در خود کذب موجود نبوده باشد، این شناخت } تمیز و تشخیص{تازمانیکه این 

. ...کذب ھرگز دست نخواھد داد

   

. کذب نشان و انگ ناقص بودن و ارضاکننده نبودن، گذرابودن و موقتی بودن را با خود دارد... 

  برای شخص چنین وانمود . به چیزی دیگر اشاره می کند} کذب{

کذب به خودش . می کند که چیزی بزرگتر و واقعی تر از آنچه را که ھست در خود پنھان دارد

  .را به شناخت حقیقت رھبری می کندخیانت می کند و با چنین کاری، فرد 

   

آن ھا که از تفکر سطحی و نامنظم برمی خیزند، و آن ھا که از تفکر   :دروغ ھا دو نوع ھستند

دروغ ھایی که از تفکر سطحی برمی خیزند از دروغ . فاسد و معیوب سرچشمه می گیرند

ھایی که از نامنظم  دروغ. ... ھایی که از تفکر ناپاک سرچشمه می گیرند کم ضررتر ھستند

ھستند، و دروغ ھایی که ریشه ) بدن(عمل کردن تعقل برمی خیزند مانند اختلالات عملکردی 

درست ھمانگونه که تصحیح . ھستند) بدن(در تباھی تعقل دارند مانند اختلالات ساختاری 

از اختلالات عملکردی آسان تر از علاج اختلالات ساختاری ھستند، تصحیح دروغ ھای ناشی 

این    . ...تنظیم نبودن کاربرد تعقل آسان تر است از تصحیح دروغ ھای ناشی از تباھی تعقل

مستلزم روند رنج آور دورساختن آن خواھش ھا و وابستگی ھایی است که مسئول تباھی 

ولی باورھای کاذب که توسط جست و جوی کاذب تغذیه می شوند دژھای . ... تعقل ھستند

بس بیشتری از خطاھای روشنفکرانه ھستند و توسط } خطاھای{شامل این ھا . ھستند مایا

برای زدودن دروغ ھای معنوی، . ... ادعاھای مخالف روشنفکرانه ی خالص برطرف نمی گردند

ادارک حقایق روحانی مستلزم تفکر شدید و پرتلاطم محض . عمل صادقانه یک پیش نیاز است

د، و شفافیت واقعی افکار ثمره ی یک ذھن نیست، بلکه نیاز به تفکر شفاف و روشن دار

، خداوند را ھمچون مایاقبل از رھاکردن آخرین بقایای کذب مخلوق . خالص و آرام است

  . ...نمی توان شناخت حقیقت

   



ھای مختلف، بدن ھای مختلف، شکل ھای مختلف وجود دارند، ولی  ego-mindsذھن-نفس...

اساس تمامی . روح ھمیشه غیرقابل تقسیم است و چنین خواھد ماند. ... روح یکی است

نفس ھا و بدن ھای مختلف، که انواع گوناگون تفکر و اعمال را انجام می دھند وانواع - ذھن

ولی این روح غیرقابل تقسیم . قسیم استبیشمار تجربه ھا را دارند، یک روح غیرقابل ت

ھمیشه ورای تمام تفکرات و اعمال و ورای تمامی تجربه ھای دوگانه قرار دارد و خواھد 

ھستند، روح فردی نه تنھا ماھیت  مایابا انداختن آخرین بقایای کذب که مخلوق . ... داشت

ه خودش را ھمچون واقعی خود را جدا از بدن ھای زمخت، لطیف یا ذھنی می داند، بلک

ھمچنین روح فردی در می . ... است} موجود{ واقعیت تنھاخداوند تشخیص می دھد، که 

  یابد که 

به نوعی ذھن، بدن لطیف و بدن زمخت شده بود و سپس خودش را با تمام این توھمات 

  .خودساخته ھویت داده بود



 
خداوند و مایا: بخش چھار: مایا. ٣۵

   
  . ت زیرا فوق تضادھای دوگانه ی محدودکننده قرار داردخداوند بی نھایت اس 

او ورای جنبه ھای محدود خیر و شرّ، کوچک و بزرگ، درست و خطا، فضیلت و رزیلت، خوشی 

خداوند فقط در ورای دوگانگی ھای فوق است . ... و رنج قرار دارد؛ بنابراین او بی نھایت است

  . ...که بی نھایت است

   

  کاذب چیزھا چگونه موجود می شود؟ چرا وجود دارد؟  دنیای محدود و... 

توھّم نیست؛ خالق آن } خود{ مایا. ، یا اصل جھل آفریده شده استمایاتوسط } دنیا{این 

  . دروغین نیست، چیزی است که تاثیرات دروغین می بخشد مایا. است

غیرواقعی نیست؛ چیزی است که واقعی را به نظر غیرواقعی و غیرواقعی را به نظر  مایا

ھرچیز که محدود و متناھی . ... دوییت نیست، سبب دوییت است مایا. واقعی می سازد

باشد به دنیای توھمات تعلق دارد، درحالیکه آن اصل که این توھم چیزھای محدود را سبب 

  .نشودنگاشته می شود، باید به نوعی توھم ا

   

  یک چیز توسط مکان و زمان محدود . را نمی توان محدود درنظر گرفت مایا

در فضا نمی مایا . در مکان موجود نیست و نمی تواند توسط آن محدود گردد مایا. می شود

فضا، با تمام چیزھایی که دربر دارد، یک . است مایاتواند محدود شود زیرا خود فضا مخلوق 

  مایا بااین حال، . دارد مایاستگی به توھم است و ب

بنابراین نمی تواند توسط محدودیت ھای فضا متناھی . به ھیچ وجه به فضا وابسته نیست

در حالت  مایاباوجودیکه . توسط محدودیت ھای زمان محدود نمی شود مایاھمچنین . شود

نمی تواند آغاز و پایانی  ایام. فراآگاھی پایان می گیرد، نباید به این دلیل آن را محدود تصور کرد

را می توان در بھترین وجه،  مایابنابراین . ... است مایاداشته باشد زیرا خود زمان مخلوقی از 

  ھم واقعی و ھم نامتناھی دانست، 

بااین . به ھمان ترتیب که خداوند معمولاٌ ھم نامتناھی و ھم واقعی درنظرگرفته می شود

ھرکجا که دوییت وجود داشته باشد، . واقعی باشد در غایتنمی تواند  مایاوجود، 

  یکی آن چیز دیگر را محدود . محدودبودن در ھردو سو وجود دارد

بنابراین از این دیدگاه، درواقع به . ... دو بی نھایت نمی تواند وجود داشته باشند. می سازد

 مایاگفته شده است که بنابراین . ... محدود می شود و بنابراین غیرواقعی مایانظر می آید که 

  . ...سایه ی خداوند است

   



جایی که : نھایتاٌ حل شود} خداوند{ھرگز نمی تواند قبل از ادراک  مایامعمای وجود ... 

خودشناسی توسط نگاه کردن به دورن    . ...در واقعیت وجود ندارد مایادانسته می شود که 

نه تنھا می داند که } روح{خودشناسی،  در این. مایابرای روح واقع می شود و توسط غلبه بر 

ذھن ھا و بدن ھای مختلف ھرگز وجود نداشته اند، بلکه ھمچنین می داند که تمامی -نفس

 مایاھرگونه واقعیتی که . ھرگز بعنوان یک اصل جداگانه وجود نداشته اند مایاکائنات و خود 

اینک روح . لعیده شده استتاکنون داشته، اینک توسط وجود غیرقابل تقسیم آن روح یگانه ب

فردی به این شناخت رسیده است که ھمیشه و از ازل خودش را می شناخته و بطور ازلی 

ولی این . دانش، سرور، قدرت و ھستی بی نھایت، و از ازل از دوگانگی ھا آزاد بوده است

والاترین شکل خودشناسی برای تعقل قابل دسترسی نیست و جز برای آنان که به اوج 

  .راک نھایی رسیده اند غیرقابل فھم استاد



 
موقعیت خوشبختی. ٣۶

   
در ظاھر انسان به . ھر موجودی در این دنیا در پی خوشبختی است، و انسان استثناء نیست

انواع چیزھا دل می بندد، ولی در نھایت، آنچه که او می خواھد، یا ھر عملی که انجام می 
او مشتاق داشتن قدرت است، برای به دست (. ... خوشبختی است} کسب{دھد بخاطر 

آوردن پول سخت می کوشد، خواھان دانش، سلامت، زیبایی، علم، ھنر یا ادبیات است و یا 
به این سبب است که او امید دارد با به } ھمه{: برای توفیق در دنیا و شھرت مبارزه می کند

و پیگیری ھایش می خواھد  انسان از طریق اعمال.) دست آوردن این ھا خوشبختی را بیابد
خوشبختی آن نیروی غایی است که انسان را در تمام اعمالش برمی . که خوشبخت باشد

  .انگیزد
   

ھمه کس در جست و جوی خوشبختی است، بااین حال بیشتر افراد در نوعی از رنج غوطه 
} تیاین خوشبخ{اگر گاھی اندکی خوشبختی جزیی در زندگی به دست بیاورند، . ور ھستند

. زندگی آنان ھرگز یک سری از خوشی ھای غیرمخلوط نیست. نه اصیل است و نه پایدار
متضاد درد و لذت حرکت می کند که مانند ابرھای تیره و رنگین } قطب{بین دو } زندگی آنان{

آن لحظات خوشی که گاه به گاه در زندگی آنان پدیدار . کمان درخشان درھم پیچیده است
اگر این لحظات خوشی اثری ازخود ). ... مانند رنگین کمان(زبین می رود می شود به زودی ا

  برجای بگذارند، خاطره ی آن لحظات فقط درد ازدست دادن آن ھا را افزایش 
  .چنین خاطره ای میراث تغییرناپذیر بیشتر لذت ھا است. می دھد

   
ب خود روشی که او انسان در جست و جوی رنج نیست، ولی رنج بعنوان حاصل غیرقابل اجتنا

  او توسط برآوردن . در پی خوشبختی است به سراغش می آید
. خواسته ھایش درپی خوشبختی است، ولی چنین ارضایی ھرگز یک چیز مطمئن نیست

بنابراین، انسان در پیجویی خواسته ھایش، ھمچنین بطور غیرقابل پرھیزی آماده ی رنج بردن 
ارضای خواسته ھا به پایان آن ھا ختم نمی شود، ... . از ارضا نشدن خواسته ھایش می گردد

. ... آن ھا برای مدتی فروکش می کنند، فقط برای اینکه دوباره با شدت بیشتری پدیدار گردند
  بنابراین خواسته ھای دنیایی ھرگز 

برعکس، آن ھا بطور ثابت و . به خوشبختی پایدار راھنمایی کنند} انسان را{نمی توانند 
خواسته دلیل غیرقابل اجتناب رنج بسیار   . ...ری انواع رنج ھا را دعوت می کنندتغییرناپذی

  .این قانون است: است
   

گاھی رنج شدید انسان را از زندگی دنیا وارسته می کند، ولی این وارستگی غالباٌ توسط ... 
ده از آن ولی این افکار و وارستگی زاده ش. ... یک سیل جدید از خواسته ھا به کنار می رود

آن ھا بزودی ازیاد می روند و شخص باردیگر وابستگی ھایش به دنیا . ھا، عمر کوتاھی دارند
  و اشیای فریب دھنده ی آن را از سر 

  . ...ھست} ھم{این حالت از وارستگی ھمچنان که ناگھانی است، موقتی . ... می گیرد
   

قابل ملاحظه ای پایداری می گاھی حالت وارستگی ماندگار تر است و نه تنھا برای مدت 

  کند، بلکه بطور جدی نگرش عمومی فرد را نسبت به زندگی تغییر 

این دلزدگی و انزجار از دنیا به دلیل تاثیرات قوی یک بداقبالی است و پاینده . ... می دھد

وارستگی کامل یکی از شروط اساسی برای . ... نیست زیرا از ادراک زاده نشده است

انسانی که وارستگی کامل دارد دیگر برای خودش رنج، که . ر و واقعی استخوشبختی پایدا

  مسبب آن اسارت بی پایان توسط خواسته ھا است، 

  . ...نمی آفریند



   

از این دو، رنج ذھنی . جسمانی و ذھنی} رنج ھای{: بشریت در رنج فراوان به سر می برد

با تمرین . ھای جسمانی صرف شوددرست نیست که تاکید زیادی روی رنج . ... حاد تر است

 حتی. رنج واقعی که به حساب می آید ذھنی است. اراده و بردباری می توان آن را تحمل کرد

ھایی که می توانند دردھای عظیم جسمانی را تحمل کنند، رھا شدن از رنج ھای یوگی 

سان ھیچ اگر ان. ذھنی را، که ریشه در ناکام ماندن خواسته ھا دارد، دشوار می یابند

حالت بی خواھش . ... خواسته ای نداشته باشد، تحت ھیچ شرایط دشواری ناشاد نیست

و زمانیکه توسط وارستگی کامل . بودن کامل در ھر فردی بحالت مکنون و پنھان وجود دارد

شخص به حالت ھیچ نخواستن برسد، فرد به منبع درونی تمام ناشدنی خوشبختی ابدی و 

این حالت وابسته به اشیاء دنیا نیست بلکه توسط ( می کند محو نشدنی دست پیدا 

  .خودشناسی و ادراک خویشتن تقویت می شود



 
خداوند بعنوان عشق بی پایان                          .٣٧

   
آنان که می کوشند خداوند را فقط توسط عقل درک کنند به مفھومی سرد و خشک می 

این درست است که خداوند دانش بی نھایت، . رسند که خود جوھر ذات خدایی را کسر دارد
  ھستی بی نھایت، قدرت بی نھایت و سرور بی نھایت است، 

  درک نشده باقی ولی تازمانی که خداوند بعنوان عشق بی نھایت درک نشود، او 
در حالت ماوراء، که تمامی کائنات از آن سرچشمه می گیرد و در نھایت در آن . می ماند

  . ...است ازلیممزوج می شود، خداوند عشق بی نھایت 
   

  زمانی که خداوند خود را در و ازطریق شکل ھای تجلی یافته ی کائنات تجربه 
  :می کند، از مراحل زیر گذر می کند

  به غایت محدود؛} چیزی{ه ی خودش ھمچون تجرب    )١
کم تر و کم تر محدود است و بیشتر و بیشتر } چیزی که{تجربه ی خودش ھمچون     )٢

  مانند عشق بی نھایت است، و
    .بی نھایت در جوھر و در وجود( تجربه ی خودش ھمچون چیزی که واقعاٌ ھست     )٣

تجربه ی محدودیت در عشق به سبب جھلی که حاصل سانسکاراھا است دست می 
و مشخصه ی روند بی نھایت .) تاثیراتی که محصول جانبی تکامل آگاھی ھستند(دھد 

  . رھاشدن از این سانسکارراھای محدودکننده است  شدن عشق،
   

گاه قلمروھای مختلف ھمچنانکه عشق پنھان در کائنات از مراحل ابتدایی و تقریباٌ ناخودآ
گذر می کند، به تدریج خودش را بعنوان شھوت در قلمروی حیوانی پدیدار می 

  در آگاھی انسانی نیز در ابتدا } عشق{پیدایی   .سازد
  . ...شھوت محدودترین شکل عشق در آگاھی انسانی است. به شکل شھوت است

   
  د است، عشق وقتی که آگاھی انسانی کاملاٌ درگیر دوییت ھای سپھر وجو

  . ...نمی تواند خودش را بعنوان چیزی جز شھوت، از ھر نوع آن، بیان کند
بینایی، بویایی، شنوایی و لامسه است؛ و } مانند{ذھن نیز آرزومند محسوسات بدنی 

زندگی خام نفسانی خودش را توسط ھیجانات ناشی از این محسوسات تغذیه می 
ن با شکل ھای زمخت است، مستقل از روح شھوت، از ھر نوع آن یک درگیرشد  .کند

  .بیانگر وابستگی محض به اشیاء جسمانی است} شھوت{. در پشت آن ھا} پنھان{
   

وقتی که قلب در چنگال شھوت قرار دارد، روح، مانند ھمیشه در حالت وھم یا بلاھت ... 
عملکرد روح توسط جھل محدود کننده به شدت مختصر و منحرف می . به سر می برد

نیروھای بالقوه ی والاتر روح از بیان شدن و ارضا شدن محروم می گردند و این عقیم . شود
  . ...حالت مقیدبودن کامل می شود} پیدایی{ماندن و تعلیق زندگی روح سبب 

   
حتی در پست ترین و شھوانی ترین زندگی در سپھر زمخت، خداوند خود را بعنوان ... 

تجربه می کند؛ ولی این حالت عاشقی است که کاملاٌ از طبیعت واقعی   loverعاشق
ولی برای مشرف   . ...بی خبر و غافل است God the belovedخویش یا خداوندِ معشوق 

  شدن به عشق بی نھایت، عاشق باید از دو 
  .مرحله ی دیگر که مشخصه ی سپھرھای لطیف و ذھنی ھستند گذر کند

   
از شھوت رھا نیست، ولی شھوتی که او تجربه می کند مانند عاشق در سپھر لطیف 

شدت شھوت در سپھر لطیف تقریباٌ نصف   .در سپھر زمخت، غلیظ نیست} شھوت{
و ھمچون اشتیاق برای یکی شدن با معشوق . ... در سپھر زمخت است} شدت شھوت{ 
     .)تجربه می شود(
   



ت بیان می کند و در سپھر لطیف بنابراین، در سپھر زمخت، عشق خودش را ھمچون شھو
شھوت، اشتیاق برای محسوسات . بیان می سازد   longingخودش را ھمچون اشتیاق

در مقایسه با شھوت، اشتیاق . ... است و اینگونه، در انگیزش، تماماٌ خودخواھانه است
  . شکل کمتر محدود شده ی عشق است

می شود، زیرا که اینک عاشق  در اشتیاق، حجاب دوییت شفاف تر می شود و کمتر مانع
بر دوییت بین عاشق و } معشوق یا خداوند{آگاھانه می کوشد تا توسط آرزوکردن حضور او

  . ...معشوق چیره شود
   

در این مورد، . بیانی والاتر و آزادانه تر دارد} از این ھم{عاشق در سپھر ذھنی حتی 
فقط در حدود . تصعید شده است باوجودی که شھوت بطور کامل ازبین نرفته است، تقریباٌ

سپھر زمخت باقی مانده است، ولی به شکل پنھان و } اولیه{یک چھارم از شھوت اصلی 
در سپھر ذھنی عشق خودش را ھمچون تسلیم کامل به اراده . ... بدون ھیچگونه تجلی

  ی خداوند، معشوق، بیان 
معشوق، ازبین رفته تمامی خواھش ھای خودخواھانه، شامل آرزوکردن حضور . می سازد

و اراده ی معشوق و یکی شدن } عاشق{اند، زیرا که اینک تاکید منحصراٌ روی سزاواربودن 
است و یک رھا شدن فراوان عشق در شکل   خودخواھی تماماٌ پاک شده. با او است

بااین وجود، حتی در سپھر ذھنی، عشق بی نھایت نگشته است، . خالص آن وجود دارد
  . ...ه ی نازک دوییت که عاشق را از معشوق جدا می کند ھنوز وجود داردزیرا که آن پرد

   
و در بیانش بصورت } خود{وقتی که فرد به ورای ذھن خود دست بیابد، عشق در وجود 

الھی خوانده می شود، } عشق{چنین عشقی به درستی . آگاھانه بی نھایت می گردد

  ویژگی وضعیت خدایی است که در آن } این{زیرا 

  در عشق الھی شھوت کاملاٌ . بر تمام دوییت ھا در نھایت چیره شده است

عشق الھی در جوھر و بیان خود . حتی به شکل پنھانی نیز وجود ندارد. ازبین رفته است

در سپھرھای . }اعظم{است، توسط خود روح } فردی{نامحدود است، زیرا تجربه ی روح 

از خداوند، معشوق، آگاه است؛ ولی زمخت، لطیف و ذھنی، عاشق از جدابودن خود 

وقتی تمام این سپھرھا درنوردیده می شوند، عاشق از یگانه بودنش با معشوق آگاه 

عاشق خویشتن را در وجود معشوق گم می کند و می داند که او با معشوق یکی . است

در این . عشق الھی تماماٌ از اسارت خواسته ھا یا نفس محدودکننده آزاد است. است

  .لت بی نھایت بودن، عاشق وجودی جدا از معشوق ندارد، او خود معشوق استحا

   

نخست خود را در } خدایی که{: بنابراین، فرد خداوند را ھمچون عشق بی نھایت دارد

شکل ھای خلقت محدود می کند و سپس بی نھایت بودنش را توسط مراحل مختلف 

نھایت، عاشق ناپدید می گردد و با  و در. ...  recoversخلقت دوباره به دست می آورد

معشوق الھی ممزوج می شود تا اتحاد بین عاشق و معشوق را، در واقعیت غایی و ازلی 

  .خداوند، بعنوان عشق بی نھایت، درک کند



 
آواتار                      .٣٨

   
این طلب، در شکل ھای پست تر . ھرموجود زنده، آگاھانه یا ناآگاھانه یک چیز را می جوید

  حیات و در انسان ھای کمتر پیشرفته، بصورت ناخودآگاه وجود دارد؛ 
خوشبختی، : موضوع این طلب نام ھای مختلف دارد. در انسان ھای پیشرفته، آگاھانه است

  شناسی، خداشناسی، آرامش، آزادی، حقیقت، عشق، کمال، خود
  در اساس، این یک جست و جو برای تمام این چیزھا است، . اتحاد با خداوند

  ھرکسی لحظاتی از خوشی، لمحاتی از حقیقت، . ولی به شیوه ای مخصوص
  تجربه ھایی زودگذر از اتحاد با خداوند داشته است؛ آنچه آنان می خواھند، 

د در وسط تغییرات پیوسته، واقعیتی پایدار را برقرار آنان می خواھن. پایدار ساختن این ھا است
  .سازند

   
این خواسته ای طبیعی است که اساس آن یک خاطره است از یگانگی اساسی او با خداوند 

زیرا که ھر ). مبھم یا شفاف بسته به پایین یا بالا بودن مرتبه ی روح فردی} خاطره ای{(
که فقط توسط کمبود شناخت طبیعت واقعی  :موجود زنده یک تجلی جزیی از خداوند است

تکامل، تکاملی است از الوھیت ناخودآگاه } روند{درواقع، تمامی . خودش مشروط شده است
  به الوھیت خودآگاه؛ که در آن، 

  خود خداوند که در اساس ازلی و تغییرناپذیر است، شکل ھای متنوع و بی نھایتی 
  به ھا لذت می برد و به ورای تنوعات تنوع بی نھایت تجر  به خود می گیرد، از

 aتکامل از دیدگاه خالق یک تفریح الھی. تحمیلی می رود-بی نھایت از محدودیت ھای خود
divine sport    ،نامقید، در میان تمامی قیدھا، بی نھایت بودن } خداوند{است که در آن

خلوق، با دانش ولی تکامل از دیدگاه م. دانش، قدرت و سرور خودش را آزمایش می کند
محدود، قدرت محدود و ظرفیت محدود خودش برای سرور، حماسه ای است از استراحت و 

تا اینکه در شخص کامل شده، خداوند به (مبارزه، خوشی و اندوه و عشق و نفرت متناوب 
  .به ورای دوییت می رسد} او{جفت ھای متضاد تعادل می بخشد و 

   
انه تشخیص می دھند؛ نامتغییر بودن در میان تغییر آنگاه مخلوق و خالق خودشان را یگ

خداوند خویش را ھمچون . مستقر می گردد و ابدیت خودش را در میان زمان تجربه می کند
تغییرناپذیر در جوھر، بی نھایت در تجلیات و پیوسته مسرور از : خداوند تشخیص می دھد

بگیرد، زیرا تنھا در میان زندگی این ادراک فقط می تواند در دل زندگی صورت . شناخت خویش
؛ و لذت آزادی از  transcendedاست که محدودیت ھا می توانند تجربه و درنوردیده شوند

این آزادی از محدودیت ھا سه . محدودیت ھا، که به دنبال آن می آید می تواند تجربه شود
  .شکل به خود می گیرد

   
ه بدن را ترک می گویند و تا ابد در جنبه ی بیشتر روح ھای خداآگاه، بی درنگ و برای ھمیش

برای آنان خلقت . آنان فقط از سرور آن اتحاد آگاه ھستند. نامتجلی خداوند ممزوج می شوند
این . چرخه ھای پیوسته ی زاده شدن و مرگ آنان به سر رسیده است. دیگر وجود ندارد

  یا رھایی  mukshaموکشارا } شکل{
  .می خوانند

   
ھای خداآگاه بدن را برای مدتی نگه می دارند؛ ولی آگاھی آنان کاملاٌ در جنبه برخی از روح 

. ی نامتجلی خداوند ممزوج است، و بنابراین آنان نه از بدن ھایشان آگاه ھستند و نه از خلقت
آنان بطور مدام سرور، دانش و قدرت خداوند را تجربه می کنند؛ ولی نمی توانند بطور خودآگاه 

. در خلقت و یا برای یاری دادن به دیگران برای رسیدن به رھایی استفاده کنند} بهتجر{از این 
بااین وجود، حضور آنان روی زمین برای متمرکز شدن و تشعشع قدرت، دانش و سرور خداوند، 

  مانند یک نقطه ی کانونی است؛ و کسانی که به ایشان روی می آورند و آنان را عبادت 
   مجذوب کاملاین روح ھا را . ان سود معنوی می برندمی کنند از تماس با آن



Majzoobs-e-Kamil (majzube kamel)  ویده موکتیمی خوانند؛ و این خاص از رھاییVideh 
Mukti  یا رھایی با وجود بدن خوانده می شود.  

   
ردو تعدای از روح ھای خداآگاه بدن را نگه می دارند، بااین حال از خویشتن بعنوان خداوند در ھ

آنان خود را ھم بعنوان جوھره ی نامتغییر الھی می . جنبه ی متجلی و نامتجلی آگاه ھستند
  . شناسند و ھم بعنوان تجلیات متنوع بی نھایت او

آنان خود را ھمچون خداوند جدا از مخلوق؛ ھمچون خداوند خالق، نگه دارنده و نابودکننده ی 
یت ھای خلقت را پذیرفته و به ورای آن رفته تمامی خلقت؛ و ھم بعنوان خداوندی که محدود

این روح ھا بطور مدام آرامش مطلق، دانش، قدرت و سرور بی نھایت را . است می شناسند
آنان خود را بعنوان خداوند . آنان از این تفریح الھی خلقت تماماٌ لذت می برند. تجربه می کنند

  موجود در ھمه چیز 
به ھمه چیز کمک معنوی بدھند و پس به ارواح  می شناسند، بنابراین قادر ھستند

، paramhansasھا پراماھانساخداشناس دیگر یاری می رسانند، چه بعنوان مجذوب کامل، 
  .sadgurus؛ و یا حتی مرشدان راستینjivanmukhtasھا جیوان موکتا

   
یکی  آنان ھمیشه در آگاھی. در ھر زمان پنجاه و شش روح خداآگاه در دنیا وجود دارند

بیشتر اوقات آنان برای عموم مردم . آنان ھمیشه در عملکرد متفاوت ھستند. ھستند
ناشناخته ھستند واز عموم جدا زندگی و کار می کنند، ولی پنج تن از آنان، که به نوعی 

  بعنوان بدنه ی ھدایت کننده عمل می کنند، ھمیشه در جامعه کار 
این پنج نفر بعنوان مرشدان کامل خوانده . ندمی کنند و برجسته می شوند و اھیت می یاب

، بعنوان سرآمد مرشدان آواتار} شخص{،  Avataric periodsدر دوران آواتاری. می شوند
  .کامل، جایگاه خود را بعنوان سر این بدنه و سلسله مراتب روحانی می یابد

   
جریان تازه ای از قدرت می آورند، یک بیداری تازه : دوران ھای آواتاری مانند فصل بھار ھستند

در این {). نه تنھا برای تعدادی اندک، بلکه برای ھمگان(در آگاھی، یک تجربه ی تازه از زندگی 
  کیفیت ھای انرژی و ھشیاری، } دوران

استفاده و لذت بوده، برای تمامی  که فقط توسط تعداد اندکی از روح ھای پیشرفته مورد
زندگی، در تمامیتش، به سطح بالاتری از آگاھی گام می . بشریت قابل دسترسی ھستند

انتقال از محسوسات به معقولات یک . گذارد و با سطحی جدید از انرژی به حرکت در می آید
  .چنین گامی بود، انتقال از تعقل به شھود، گام دیگری خواھد بود

   
که یک شخصیت الھی و __ آواتارریان تازه از محرکه ی خلاق، از طریق واسطه ی این ج 

نخستین روح فردی بوده که از  آواتار. تجلی خداوند به نوعی ویژه است، متجلی می شود
روند پیچیده ی تکامل بعنوان مرشد راستین بیرون آمد و او تنھا آواتاری است که ھرگز متجلی 

د از طریق او، نخست سفر از الوھیت ناخودآگاه به الوھیت خودآگاه خداون. شده یا خواھد شد
خودآگاھانه    ناخودآگاه بصورت انسان درآمد تا  او نخستین موجودی بود که: را کامل کرد

  .خداوند توسط او بطور متناوب، برای آزادی بشریت، بطور آگاھانه انسان شد. خداوند بشود
   

ام ھای مختلف، در زمان ھای مختلف و در مکان ھای در شکل ھای مختلف، تحت ن آواتار
از آنجا که ظھور او با نوزایش روحانی انسان ھمزمان است، . مختلف دنیا ظاھر می شود

دوران قبل از تجلی او ھمیشه دورانی است که بشریت از حملات سخت و دردناک دوران قبل 
  به نظر . از زایش در رنج و عذاب است

ش از ھمیشه اسیر خواھش ھا شده است و بیش از ھمیشه توسط می رسد که انسان بی
قدرتمندان بر ضعفا . طمع رانده می شود و درگیر ترس شده و توسط خشم زدوده شده است

حاکم شده اند؛ ثروتمندان بر فقرا ظلم می کنند؛ و توده ھای عظیم مردم توسط تعداد اندکی 
، که ھیچ آرامش و استراحتی نمی یابد، فرد انسان. که در قدرت ھستند استثمار می شوند

اعمال ضداخلاقی افزایش می یابند، جنایات . می خواھد خودش را در ھیجانات فراموش کند
فساد در میان نظم اجتماعی . مورد تمسخر قرار می گیرد} واقعی{رونق می گیرند و مذھب 



جنگ ھا درمی . ندنفرت ھای طبقاتی و ملی برخاسته و پرورش داده می شو. رواج می گیرد
به نظر می رسد که ھیچ امکانی برای بند آوردن امواج . بشریت مستاصل می شود. گیرند

  .نابودی وجود ندارد
   

او که تجلی تمام خداوند به شکل انسان است، مانند . ظاھر می شود آواتاردر این لحظه 
معیاری است که انسان می تواند خودش را در مقابل او اندازه بگیرد که چه ھست و چه می 

او معیارھای ارزش ھای انسانی را توسط تعبیرکردنشان بر اساس زندگی الھی . تواند بشود
  .انسان مصداق می بخشد

   
کوچکترین سانحه ممکن است . ز علاقه دارد ولی نگران ھیچ چیز نیستاو به ھمه چی

او ورای تناوبات درد و لذت، . ھمدردی او را برانگیزد؛ بزرگترین فاجعه او را ناراحت نخواھد کرد
برای او این چیزھا بطور یکسان . خواھش و ارضا، استراحت و تقلا، مرگ و زندگی است

ن ھا رفته است و دیگران در اسارت آن ھا ھستند و او از آن توھماتی ھستند که او به ورای آ
او از ھر موقعیتی استفاده می کند تا دیگران را به سمت شناخت . ھا رھا گشته است

  .ھدایت کند} خداوند{
   

او . او می داند که افراد وقتی می میرند از بودش باز نمی مانند و بنابراین نگران مرگ نیست
باید قبل از ساختن وجود داشته باشد و اینکه آرامش و سرور از رنج زاده می داند که نابودی 

  می شوند و اینکه رھایی از قید اعمال از میان مبارزه 
  .او فقط نگران اھمیت ھا است. برمی خیزد

   
او در وجود کسانی که با او در تماس ھستند عشقی را بیدار می سازد که تمامی خواھش 

  شعله ی یک خواھش، که خدمت به او است،  ھای نفسانی را در میان
آنان که زندگی خودشان را وقف او می کنند به تدریج در آگاھی با او ھم ھویت . می سوزاند
  انسانیت آنان کم کم در الوھیت او جذب می شود و آزاد . می شوند
  .می شوند

   
ی سازد، به کسانی که بشریت معاصر را به ادراکی از روحانیت واقعی خودش بیدار م آواتار... 

برای . آماده ھستند رھایی اعطا می کند و زندگی روح را در زمان خودش تسریع می بخشد
نمونه ای از شرافت یک زندگی : آیندگان نیروی محرک وجود الھی انسانی او باقی می ماند

} خدمت به{که بطور عالی طی شده، عشقی نامخلوط با خواھش ھا، قدرتی که فقط برای 
ران به کار برده شده، آرامشی که توسط جاه طلبی ھا مختل نشده، دانشی که توسط دیگ

  . اوھام کمرنگ نگشته است
او امکان یک زندگی الھی را برای تمامی بشریت به نمایش گذاشته است، نمونه ای از یک 

  آنان که شھامت و صداقت لازم را دارند . زندگی بھشتی در روی زمین
  .اراده کنند از او پیروی کنندمی تواند ھروقت که 

   
آنان که از نظر معنوی بیدار ھستند مدتی است که می دانند که درحال حاضر دنیا در دورانی 

اینک حتی مردان و . قرار داشته است آواتاربه سر می برد که ھمیشه در زمان قبل از ظھور 
ه دنبال نور می گردند؛ از میان آنان از میان تاریکی خود ب. زنان غیربیدار نیز این را می دانند

اندوھشان آرزومند رفاه ھستند؛ آنان در میان کشاکشی که خود را به آن انداخته اند، برای 
  ....آرامش و نجات دعا می کنند

   


